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*حميدرضا عاطفی

سرآغـــــــــاز

آغازی خوش بر پایانی تلخ!

بهار آمد ، سالی ديگر رفت و چه سال سختی...شکر و سپاس 
خدای را كه اين سال سخت به پايان رسيد و اميد و آرزو كه ديگر 

شاهد چنين سالهای سخت و طاقت فرسايی نباشيم.
ذكر تلخی ها تلخی افزايد و همان به كه به فراموشی سپاريم 
همه ی تلخ كامی ها و ناراستی ها را....و به اتفاقات خوب و شيرين 
بينديشيم و درس های فراگرفته را مرور كنيم بلکه با عمل به آنها 

كارها به درستی برآيد و گره ها باز شود.
در سال گذشته خانه موسيقی با درايت و سياستگذاری درست 
كه حاصل همفکری ها و دغدغــه مندی تک تک اعضای هيئت 
مديره و شورای عالی بود خوشبختانه از آزمون های مختلف سربلند 
بيرون آمد و توانست با اتکا به خرد جمعی وعقلانيت خود، با جامعه 

فرهنگی همسو بوده و به منافع ملی بينديشد.
نشست های دوشنبه كه از همان اوايل ناآرامی ها و دستگيری 
برخی از هنرمندان برگزارشــد روند رو به رشــد و متعالی خود را 
طی كــرد و در فضايی كاملا آزاد كه نمونــه ی بارزی از تمرين 
دموكراسی بود دســتاوردهای ارزشمندی برای خانه موسيقی و به 

طور كلی اهالی هنرموسيقی به دنبال داشت.
فضای گفتگو و تعامل و خردورزی و احترام به عقايد و نظرات 
متفاوت و هم انديشی به منظور انتخاب بهترين راه حل و ..بهترين 
راهکاری بود كه خانه موسيقی انتخاب كرد و ای كاش اين الگو و 
سرمشــقی می شد برای اهالی سياست كه بدانند با گفتگو و تعامل 

می توان بهترين خروجی ها و نتايج را به دست آورد.
آينده ی اين نشســت ها بســيار روشن است و اميد می رود 
كه از دل اين نشست ها اتفاقات خجسته ای رخ دهد و برنامه ها 
و اجراهــای موفق و نويی رقم بخورد و حتی در حيطه مديريتی 
نيــز افــرادی كاردان، مدير و مدبر برای همــکاری و راهبری 
نهادهای هنری ظهور پيدا كنند... به هرحال اين نشســت ها از 

برهای شــيرين سال تلخ 1401 بود كه بايد به فال نيک گرفت.
همچنين تصميمات و مصوبات ارزشمندی كه در سال گذشته 
اتخاذ و در ســال جديد اجرايی خواهد شــد خانــه را يک گام به 
اهداف خود نزديک می كند و قطعا اجرايی شدن آن مصوبات بسيار 

تاثيرگذار و مهم خواهد بود.
يکی از آن تصميمات ، برگزاری آموزش آنلاين موســيقی به 
صورت سراسری و فرامرزی است. اين آموزش در سطوح مختلف و 
با همکاری از تمامی مدرسان عضو خانه و دارای صلاحيت تدريس 

انجام خواهد شد.
اين اتفاق با همکاری يکی از موسســات متخصص در حوزه 
آی تی و زيرســاخت های آموزش در فضای مجازی انجام می شود 

كه اطلاعات آن به زودی منتشر خواهد شد.
موضــوع مهم ديگر كه تا حد زيادی مســائل و مشــکلات 
ســازندگان ســاز را مرتفع خواهــد كرد صــدور گواهينامه های 
صلاحيت ســاخت ســاز است كه با ســاز و كاری بسيار دقيق و 
با همکاری جمعی از ســازندگان پيشکســوت ســاز و نوازندگان 
سازهای مختلف تهيه و تدوين شده و در پنج سطح به متقاضيان 

اعطا می شود.
بدون شــک ايــن گواهينامه ها بعد از بررســی دقيق پرونده 
متقاضيان ســاز ساز صادر خواهد شــد و دارای ارزش بسيار برای 

صاحبان گواهينامه خواهد بود.
به هرحال ســالی تلخ را با اخباری خوش بــه پايان برديم و 
اميدواريم در ســال جديد با همــکاری تک تک اعضای اين نهاد، 
خانه ی اهل موسيقی را آباد كنيم و بتوانيم در راه اعتلای فرهنگی 

و هنر ملی كشورمان قدم های بلند برداريم.

* سردبير
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مرور روزهای سپری شده گاهی خالی از لطف نيست..

تعــدادی از اعضا کانون های مختلف خانه موســيقی 

ايران به بهانه مرور ســالی که گذشــت و سالی که 

می آيــد مطالبی را در اختيار فصلنامه خانه موســيقی 

ايران قرار دادند..

علی عزیزی*

درد ما از هجر يوسف كمتر از يعقوب نيست 
او پسر گم كرده بود و ما هنر گم كرده ايم

سالی كه گذشت عجيب سالی بود 
سالی كه پر بود از سکوت 

سکوت و خاموشی هنر و موسيقی 
* عضو هيات مديره كانون ناشران خانه موسيقی

غلام علمشاهی*

متاســفانه فرهنگ و هنر خصوصا هنر و صنعت موسيقی در 
ســال 1401 زير سايه ويروس كرونا بوده ودوران سختی را 
سپری كرده و چند صباحی هم اتفاقات و حوادث و التهابات 
جامعه مزيد علت شــده و رونقی در كار نبود و ســال خوب 
و نيکوی در عرصه هنر ميســر نشــده و اميدواريم در سال 
پيش رو گشــايش و اتفاقات ميمون در همه زمينه ها را در 

كشورمون شاهد باشيم.
* عضو هيئت مديره كانون ناشران موسيقی

زیداالله طلوعی*

خوشــبختانه تصميم خانه موســيقی در راستای همراهی با 
مردم در ســالی كه گذشت باعث ايجاد همدلی ميان جامعه 

موسيقی و صنف موسيقی شد.
حتــی منتقدان خانه موســيقی هم با اين شــرايط همراه و 
همدل شــدند و اميدوارم سال آتی برای جامعه هنری سالی 

سرشار از اتحاد و همراهی باشد
* عضو هيئت مديره خانه موسيقی ايران

شهلا میلانی

شــرايط كار طی دو سال ونيم كوويد برای هنرمندان واساتيد 
موسيقی بســيار سخت گذشــت و در چنين شرايطي آسيب  
فراوان به هنرمندان موســيقی وارد آمد. سالن های كنسرت و 
آموزشگاه های موسيقی تعطيل وكسی از حال وروز هنرمندان 
ســراغی نگرفت. با تاسف در ســال 1401 نيز كسی به فکر 
اهالی موسيقی نبوده، كه البته توقع آن می رفت كه هنرمندان 
حمايت می شــدند. با آرزوی ارزيابی درست شرايط و وضعيت 

موسيقی و اميد به بهبود وحمايت از موسيقيدانان.
نوروز نيکو باد

پیام های نوروزی

پیام نوروزی
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خسرو بهرامی*

در زمانی كه بيماری منحوس كرونا كوويد 19 به اكثر نقاط 
كشــور ســرايت كرد و كليه كارها بصورت تعطيل يا نيمه 
تعطيل در آمد طبيعی اســت كه تعدادی زيادی از هنرمندان 
عزيز كشورمان از جمله هنرمندان عرصه موسيقی از قبيل: 
و  نوازنــدگان، خوانندگان  تنظيم كنندگان،  آهنگ ســازان، 
غيره... درگير اين بيماری شــده و نتوانستند عملا كارهای 
خوبی تحويل جامعه موســيقی بدهند. بعد از آن نيز با توجه 
به اعتراضات اخير كشــور بيشتر كارهای اجرايی نيز در حد 
مارش و ســرود ساخته شــد و باز هم موسيقی دستخوش 
يکسری مشکلات و سر درگمی آهنگسازان و ترانه سرايان 
قرار گرفــت و باز هم آنچنان كه بايد در عرصه موســيقی 
كار خاصی انجام نپذيرفت و مسئولين محترم خانه موسيقی 
ايران كه يکی از اركان اصلی موســيقی كشــور می باشند، 
تلاش و كوشــش زيادی در به ثمر رسانيدن موسيقی فاخر 
و مردمی نمودند كه برای اين عزيزان آرزوی موفقيت دارم.

* عضو هيئت مديره كانون موسيقی كلاسيک

علیرضا آزادگان مهر*

بنشينيم و بينديشيم
اين همه ی با همبيگانه

اين همه ی دوری و بيزاری
به كجا آيا خواهيم رسيد آخر؟

و چه
خواهد آمد بر سر ما با اين دلهای پراكنده؟

جنگلی بوديم
شاخه در شاخه همه ی آغوش

ريشه در ريشه همه ی پيوند
وينک انبوه درختانی تنهاييم

مهربانی به دل بسته ما مرغی ست
كز قفس در نگشاديمش

و به عذری كه فضايی نيست
وندرين باغ خزان خورده

جز سموم ظلم آورده
هوايی نيست

ره پرواز نداديمش
هستی ما كه چو آينه

تنگ بر سينه فشرديمش از وحشت سنگ انداز!
يک سال ديگه در كنار هم اشک ريختيم و خنديديم  ياد آنان 
كه در بين ما نيستند گرامی، و عمر سايرين دراز باد  در آستانه 
رســتاخيز طبيعت و نوروز باســتانی برای همه مردم ايران به 
ويژه همکاران هنرمندم سلامتی، توانگری و ايمنی آرزومندم. 

* عضو هيئت مديره كانون صدابرداران

قاسم رفعتی*

متاســفانه شرايط موسيقی خوب نيست و دليل اين امر نبود 
مديرانی با سواد و خردمند است. در حوزه موسيقی كار دست 

كاردان سپرده نشده..
مثال اين ماجرا هم وضعيت آشــفته صدا و سيما در عرصه 
موســيقی و بلاتکليفی برای نشــان دادن ساز است و باقی 

موارد..
اميدوارم ســال جديد مديرانی باسواد و لايق برای موسيقی 

اين سرزمين تصميم گيری كنند.
* عضو هيئت مديره كانون خوانندگان سنتی

پیام نوروزی
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سیدمحمد تنکابنی*

زمانی كه از من خواســته شــد تا از ديدگاه خودم به تغيير و 
تحولات موســيقی در ســال 1401 نگاهی اجمالی بياندازم، 
ذهنم پر شد از مشکلاتی كه در حوزه های مختلف از آن رنج 
كشــيدم. صحبت از آن در يک يا دو پاراگراف برايم مشکل 
اســت اما مجالی يافتم تا كه خود را در برابر اين پرسش قرار 
دهم و آن را همچون يک دوســت كه به تازگی با هم آشتی 
كرديم، در برابر خود بنشــانمش و به گپ و گفت بپردازم. بنا 
داشتم تا او را به سخن درآورم و خودش از تغييراتی كه تجربه 
كرده برايم بگويد اما در كمال ناباوری، به محض اينکه سخن 
گفتم، او از من پرسيد كه چه شد كه امروز حالمان اين است؟ 
گويی خودش هم تعجب كرده بود! ســکوت ســنگينی حکم 
فرما شد و از من خواست تا پاسخی بدهم. به يادگار، پاسخی 
را مينويســم تا زمينه ای برای نقد آن ايجاد شود. به نظر من 
بدنــه دولتی خيلی دير متوجه اثر هنر - به ويژه موســيقی - 
در جامعه شــده اســت و حال امروز ما، حاصل چندين سال 
ناديده گرفتن هنر و راه های ايجاد زير ساخت های فرهنگی و 
هنری به عنوان يک ركن اصلی در هر كشوری با هدف حفظ 
اصالت و ترويج آن است. سوء مديريت در بخش های مختلف 
فرهنگی و هنری باعث شــده اســت تــا حوزه های مختلفی 
همچون آموزش و توليد تحت تاثير قرار بگيرند. حوزه آموزش 
با نســل بعدی در ارتباط است كه رها شــده و بی برنامگی 
جمعی در ســطح كلان )و نه فردی( باعث شــده اســت كه 
تصميمات عده ای اقليت غير كارشناس در بخش دولتی، آينده 
اكثريتی را تحت الشعاع قرار دهد. از جمله ميتوان به تغييرات 
غير كارشناسی كنکور سراسری هنر اشاره كرد كه هنرجويان 
هنرستان های موســيقی دختران و پسران را با مشکل جدی 
در ارتباط با ورود به دانشــگاه های سراســری روبرو كرده كه 
موجب نااميدی و ســردرگمی بخش مهمــی از جامعه آينده 
موسيقی كشور شده اســت. در اين شرايط چه آينده ای برای 
اين نسل متصور شويم؟ كمی دورانديشی شرط عقل نيست؟ 
حوزه توليد هم نيز تعريفی نداشت. افزايش هزينه های زندگی 
و به تبع آن هزينه های توليد كه ارتباط مســتقيم با معيشت 
جامعه موسيقی دارد و همچنين آينده تيره ای كه بر هنر ايران 

ســايه افکنده، باعث شد كه ســرمايه گذاران از اين حوزه كوچ 
كنند تا بتوانند راه حل مشــکلات خود را در حوزه ديگری يافت 
كنند. چه اركســترها كه تعطيل نشدند! چه آهنگسازانی كه به 
خاطر نبود بودجه نتوانستند آثارشان را منتشر كنند و به تبع آن 
چه آســيب هايی كه نوازندگان به واسطه اين شرايط نديدند. در 
اين ميان كه ســرمايه گذاران به مشــکلات بزرگی برخوردند، 
تمايلی به ســرمايه گذاری در چنين صنعت پر ريسکی ندارند و 
متاسفانه عنان كار به دست برخی مسئولان دولتی ای افتاده كه 
مجالی نيست تا از شکل برنامه ريزی آنها بگويم. برای توصيف 
حال و هوای سال گذشته، ســوالی را مطرح ميکنم و اميدوارم 
كه مسئولان پاسخ منفی برايش داشته باشند تا نفسی بکشيم: 
آيا كارهای ديگری برای نااميد كردن هنرمندان موســيقی در 

نظر داريد؟!
* عضو هيئت مديره و دبير كانون آهنگسازان خانه موسيقی ايران

سوسن بخشایش*

من به عنوان صدابردار موسيقی كه بيش از 50 سال در اين 
عرصه حضور داشتم و حدود 27 سال تخصصی با موسيقی 

بانوان همکاری داشتم
فقط می توانم بگويم

هيچ.... هيچ... هيچ حرفی برای گفتن و نوشتن ندارم!
اميدوارم واژه هيچ در ســال جديد تبديــل به واژه ای ديگر 

شود.
چون ســالی كه گذشت تاثير بدی بر روحيه اهالی موسيقی 

داشت و قطعا درمان آن زمان طولانی را می طلبد.
* عضو هيئت مديره كانون صدابرداران

پیام نوروزی
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آذر هاشمی*

به ســال 1401 كه فکــر می كنم تنها يــک واژه به ذهنم 
می آيد..
تاسف

تاسف از لحظاتی كه سپری كرديم و آنچه به چشم ديديم!
و برای سال 1401 در كنار سلامتی تنها يک آرزو دارم،

امنيت و آرامش بــرای تمام هنرمنــدان خاصه هنرمندان 
موسيقی

* عضو هيئت مديره كانون مدرسان 

داوود گنجه ای*

ســالی كه ســپری كرديم از جمله بدترين ســال ها بود به 
خصوص برای اهالی موسيقی..

اتفاقــات اجتماعی تاثير بــه مراتب عميق تــری بر روی 
هنرمندان موســيقی دارد و اتفاقات اجتماعی ســال 1401 

تاثير عميقی بر روی اهالی موسيقی گذاشت.
من به عنوان مدرس، مدير هنری و هنرمند در جريان تمام 
فشــارها بر روی هنرمندان بودم و متاســفانه شاهد از بين 

رفتن اعتماد اجتماعی مردم بودم.
اميدوارم با هشدارهای هنرمندان و درايت بعضی از مديران 

بخشی از مشکلات مرتفع شود.
به ايــن نکته بايــد حتما اشــاره كنم كه خانه موســيقی 
فداكارترين صنف هنری ما بــود. به خصوص كه روزهای 
دوشنبه اهالی موســيقی گرد هم آمدند و صريح و بی پرده 
در مورد مشــکلات گفت و گو كردند و اهالی خانه موسيقی 

تلاش كردند تا آرامش را به جامعه موسيقی بازگردانند.
به هر روی آرزو می كنم ســال آينده همه ما همراه و همدل 
در كنار هم باشيم و سلامت و آرامش روح و روان به جامعه 

بازگردد. 
* عضو هيئت مديره كانون مدرسان

امید انصاری*

بنام هو، كه ز هر چه رنگِ تعلق پذيرد آزادست.
در شرايطی كه هر فعاليت ضبط يا توليد موسيقی به خطا شايد 
خود را بی نياز از صدابردار يا اســتوديو فرض ميکند آنچه ما 
را وادار به تلاش مضاعف و ارتباط پوياتر با جامعه موســيقی 
می كند ارائه كيفيــت كاری بالاتر با بکار گيری تکنيک های 
جديدتــر در تمامــی زمينه های تخصصی ضبــط، ميکس، 
مسترينگ و تمامی مجموعه خدماتی است كه صدابرداران در 
استوديو ها و اجراهای زنده تقديم جامعه پويا و هنری می كنند 

تا بر دل و جان مردم بنشيند.
همچنيــن با هدف ارتباط بيشــتر و موثرتر با همه طيف های 
مرتبط با حوزه موسيقی سعی بر حمايت های درونی و بيرونی 
با تکيه بر تشــکل های صنفی را داريم تا بر رونق كسب و كار 
اين حرفه بيافزائيم و ضرر های جبران ناپذيری را كه اين مدت 

متحمل شده ايم را كمتر كنيم تا حداقل سر پا بمانيم .
همچنين با هم انديشــی و حضور در جلسات فعال اين روزها 
با افراد پيشــرو و روشنفکر جامعه در تلاش و كوشش هستيم 
كه در گذر و رفع مشکلات اين روزهای سخت همراه و كنار 

هم باشيم.
* عضو هيئت مديره كانون صدابردان خانه موسيقی

پیام نوروزی
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حمیدرضا عاطفی*

می دهم خود را نويد سال بهتر سالهاست
گرچه هر سالم بتر از پار می آيد فرود

بهار و ســال نو فرصتی اســت برای تازه شــدن و شستن 
چشم ها كه بهتر ببينيم و خوب تر بينديشيم...

چه هستيم، از كجا آمده ايم و به كجا می رويم
نوروز فرصتی اســت برای اصلاح خودمان كــه اگر راه را 
اشتباه آمده ايم بازگرديم و با راهنمای طبيعت مسير درست 

را بيابيم...
نو شويم، تازه شــويم، جوانه بزنيم، عشق بورزيم و كمتر از 

ذره نباشيم. فرصت كوتاه است، به خود بياييم.
* عضو هيئت مديره كانون پژوهشگران

هادی منتظری*

متاسفانه در چند سال اخير به دليل كرونا و اتفاقات اخير هنر 
موســيقی در كنجی نهاده شد، نه تعريفی شد و نه تاييدی و 

نه حتی اجرايی، كه اين مايه تاسف است..
من به عنوان عضوی از جامعه موســيقی انتظار دارم برای 

عرصه فرهنگ و هنر متولی پيدا شود. 
در تمام دنيا مثلا شــهرداری ها متولی برنامه های فرهنگی 

هستند و از اركسترها حمايت می كنند.
اما در ســرزمين ما موســيقی اصيل ايرانی نه حمايت گری 

دارد و نه متوليانی..
اميدوارم ســال آينده گرانی ها ارزان شــود و مردم و اهالی 

موسيقی در آرامش باشند.
*  عضو هيئت مديره كانون مدرسان 

مهدی مساح بیدگلی*

سالی كه گذشت سالی بد بود
سالی بد و بد زبد بدتر بود...

چه زيبا زنده ياد مرتضی احمدی به طنز خواند و با آن شادی 
كرديم. دريغا كه چند ســالی اســت هنگام تحويل سال به 
افسوس و حسرت، واژه هايش از ذهنم می گذرد. به هرحال 
در اين روزگار، تنها خودمان بايد به فکر يکديگر باشــيم و 

والاترين و مظلومترين هنر )موسيقی( را دريابيم.
باوجود برنامه ريزی ها و طرح های اجرايی بسيار كه شرايط 
موجود مانع از ارائه آن ها به صورت كامل شد اما با همکاری 
تمامی اعضاء، جلســات مدون خود را رها نکرده و در كانون 

مدرسان عضويت هنرمندان واجدالشرايط را مهيا كرديم. 
علاوه بر اين با همرامی بزرگان عرصه موسيقی، هنرمندان 
و هنردوستان جشنواره سراسری موسيقی اميرجاهد را حفظ 
كــرده و اميــد دارم اين قطره های كوچک در ســال آينده 

دريايی شوند بر كرانه هنر والای موسيقی كشور.
* عضو هئيت مديره كانون مدرسان 

نسرین ناصحی*

آنچه گذشت همانندخوابی پريشان بود اما  اميد ، مهرانديشان 
ومهرآيينان اين سرزمين پيشينه مند را بايکديگر پيوند داد.

بــی گمان اكنون و درآســتانه بهار، جويبار هنرراســتين با 
نواهايی دلنشين، دشتهای تشنه را سيراب خواهد نمود.

* عضو هيئت مديره كانون خوانندگان كلاسيک

پیام نوروزی
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چند ســالی است حضور بســياری از اهالی موسيقی در خانه 
موسيقی ايران يک دليل مشترک داشته است؛

دريافت كارت صلاحيت تدريس
موضوعــی كه در هر دوره با اما و اگرهايی همراه بوده و حالا 
چند ســالی است كه به قول معروف سروســامان گرفته و يا سرو 

شکلی پيدا كرده است..
حالا ديگر تمام افرادی كه قرار است مسير تدريس و آموزش 
را در پيش بگيرند می دانند كه ناگزير از شركت در آزمون صلاحيت 
تدريس هستند و اگر نظر اساتيد را جلب كنند مسير آموزش برای 

آنان سهل و ممکن می شود.
در ايام كرونا اغلب اين آزمون هــا به صورت برخط )آنلاين( 
برگزار می شد و متقاضيان از شهرهای مختلف و حتی تهران ملزم 
به حضور آنلاين و مجازی بودند. اما از ابتدای امســال كه تب اين 
ويروس خانمانسوز فروكش كرد بعضی از جلسات برای متقاضيان 

علاقه مند به صورت حضوری هم برگزار شده است.
از ابتدا تا روزهای انتهايی سال 1401 در شاخه های نوازندگی 
ويولن كلاســيک، ويلنســل ويولا، ويولــن ايرانــی و كمانچه، 
گيتار،سازهای بادی، تار و سه تار، پيانو، سنتور و سازهای كوبه ای 
و همچنين  آواز كلاسيک، پاپ و آواز سنتی و نيز موسيقی كودک 

آزمون دريافت "كارت صلاحيت تدريس" برگزار شده است.
در آزمون ويولن كلاســيک، ويلنسل، ويولا حدود 114 نفر از 

ابتدای امسال شركت كرده اند.
در آزمون ويولن ايرانی و كمانچه نوازی حدود 65 نفر حضور 

داشته اند.
در آزمــون دريافت كارت صلاحيــت تدريس برای نوازندگی 

گيتار حدود 185 نفر آزمون داده اند.
در بخش نوازندگی سازهای بادی حدود 385 نفر شركت كرده اند.

در بخش آواز كلاسيک و پاپ حدود 42 نفر در آزمون شركت 
كرده اند.

در بخش آواز ســنتی حدود 70 نفر و در بخش نوازندگی پيانو 
تا به امروز 140 نفر در اين آزمون ها حضور داشته اند.

در بخش مدرســان موســيقی كودک 200 نفر در اين آزمون 
شــركت كرده اند و در نوازندگی تار، سه تار و سنتور بيش از 150 

نفر آزمون داده اند.
ناگفته نماند، بديهی اســت كه تعدادی از افراد مشروط شده 
انــد و بايد خود را برای حضور مجــدد و آزمون دادن آماده كنند و 
آن عده ای هم كه موفق شده اند مسير تدريس را پيش گرفته اند.

اما در اين مسير حضور بسياری از اساتيد و بزرگان شاخه های 
مختلف موسيقی برای علاقه مندان مهم و حتی انگيزه ای مضاعف 

برای ادامه اين مسير است.
اساتيدی مانند ســودابه سالم، مسعود شــعاری، رشيد وطن 
دوســت، صديــق تعريف، داريــوش پيرنياكان، بابک شــهركی، 
شروين مهاجر، فرزاد دانشــمند، محسن محترمی، شهلا ميلانی، 
آرام روحانی، مظفر شــفيعی، امير پــدرام طاهريان، نزهت اميری، 
ميــلاد كيايی، زيدالله طلوعی، همايون نصيری، اردشــير كامکار، 
رامين كاكاوند، حســين رضايی نيا، امير پــدرام طاهريان، مهرداد 
كريم خــاوری، صادق تعريف و... در اين آزمون ها شــركت كرده 
و صلاحيت شــركت كنندگان را تاييد كرده اند. هرچند حضور اين 
افراد برای عده ای به مثابه كلاس درسی بوده كه بعضا نقاط ضعف 

خود راشناسايی كنند و در جهت تقويت آن بکوشند.
به هــر روی اين آزمون ها مقدمه ای اســت بر اين هدف كه 
نسل آينده موسيقی در كنار افرادی توانمند و صاحب سبک تربيت 
شود تا آينده ای درخشان برای كودكان و نوجوانان و علاقه مندان 

موسيقی فراهم شود.

نگاهی اجمالی به برگزاری آزمون دریافت کارت صلاحیت تدریس

گــــزارش
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از زمانی که اعتراضات مدنی و اجتماعی شــروع 
شــد تا همين امروز شــرايط هر لحظــه به نحوی 
متفاوت سپری شده است. پيگيری وضعيت هنرمندان 
بازداشــتی در حوزه هايی مثل موسيقی، تئاتر و سينما 
هم از آن دســت اتفاقاتی بود که کمتر کســی تجربه 
کرده باشــد. اما به مرور شما وارد اين ميدان شديد و 
تا به امروز تلاش شــما برای رهايی هنرمندان در بند 
ادامه دارد. همراهی با اين اتفاق چه طور شكل گرفت؟

شــايد بايد كمی به عقب بازگردم تا پاســخ شما را كامل تر 
بگويم.

كميته پيگيری وضعيــت هنرمندان با بازداشــت تعدادی از 
مستندسازان در ارديبهشت ماه شــکل گرفت . تعدادی از فعالان 
اين عرصه و بنده به دليل فعاليت در حوزه مستند و كمی آگاهی به 
مسائل حقوقی، تلاش كرديم از اين دوستان حمايت كنيم. همان 
زمــان موضوع جنجالی پيش آمد و اتفاقاتی افتاد اما اصل ماجرای 

حمايت از هنرمندان همان زمان ريشه گرفت.
طبيعتا بنــده با تعدادی از مقام های قضايــی در ارتباط بودم 
و جلســات ما نتايج خوبی داشت . جلســات فعالان حوزه مستند 
مثل خانم رخشــان بنی اعتماد و دوســتان ديگر بــا قضات هم از 
جمله جلســه های مهم در اين حوزه بود و من معتقدم اين جلسات 
تعاملی بين بخش مدنی و دولت تاثير خوبی داشت و سوتفاهم های 
فراوانی رفع شد. اتفاقا همين الان فکر می كنم شايد روزی جزييات 

اين جلسه را مکتوب كنم..
به دليل اين ماجرا به صورت شــخصی من در اين فضا قرار 
گرفتم تا اينکه ماجرای مهســا امينی اتفــاق افتاد و همه ناراحت 
و نگران بودند. هنرمندان مانند ســايرمردم واكنش نشان دادند و 

فضای خاصی پديد آمد كه همه ما خيلی خوب به ياد داريم.
تصور می كنم اواسط مهرماه بود كه روسای خانه سينما جمع 
شدند كه برای تعدادی از هنرمندان سينما كه مهر ممنوع الخروجی 
دريافت كرده بودند  يا احضار شده بودند تصميم گيری كنند كه چه 

اقدامی بايد انجام شود.
پيشــنهاد شد كميته ای تشکيل شــود برای پيگيری وضعيت 
بچه های سينما و به واسطه تجربه من و فضايی كه پيش آمده بود 

از من هم خواسته شد حضور داشته باشم.
تصــور ما اين بود در چند هفته ماجرا تمام می شــود. اما همه 

غزل نهانی: از اواســط شهريور ماه همه چيز تغيير کرد. دنيای فردی و اجتماعی همه ما به يک باره دگرگون شد. حتی 
نحوه برخورد ما با اتفاقات متفاوت بود. آرام آرام خبرهای مبنی بر بازداشــت يا احضار تعدادی از هنرمندان به گوش 
رســيد و فضای پيرامون هنرمندان ملتهب تر شد. در همين راستا کميته ای با حضور اعضای اصناف هنری يعنی خانه 
موسيقی، تئاتر و سينما تشكيل شد تا مشكلات هنرمندان پيگيری شود. اتفاقی که تا همين روزهای پايانی سال ادامه 

دارد و باعث دلگرمی در ميان هنرمندان شده است.
با مهدی کوهيان، حقوقدان و تهيه کننده که از همان روزهای ابتدايی با اين کميته همراه بود چند ســاعتی گفت و گو 

کرديم و ماحصل حرفايمان را می توانيد اينجا مطالعه کنيد..

پیگیر پرونده توماج صالحی و سامان یاسین هستیم...
گفت وگو با مهدی کوهيان، عضو حقوقدان کميته پيگيری آزادی هنرمندان بازداشت شده

گفــت و گــو
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چيز برخلاف تصور ما پيش رفت و می دانيد كه اين اتفاق نيفتاد و 
فضا هم ملتهب تر شد.

بعــد از آن مديران ســاير اصناف هنری و ادبــی مثل خانه 
موســيقی ، خانه تئاتر و ..كنار هم جمع شدند و پيشنهاد كردند با 
توجه به تجربه ما در خانه ســينما با ما در ارتباط باشــند كه كار را 
پيش ببريم. در زمانی بوديم كــه هنرمندان متعددی از حوزه های 
مختلف بازداشــت شــده بودند  و به نوعی اين سرآغاز حضور من 
در كميته حمايت حقوقــی و قضايی از هنرمندان بود كه تا همين 

حالا هم ادامه دارد..
آن زمان قرار شــد ارتباط با قوه قضاييه به عهده ما باشــد و 
بقيه اصناف با اعضا خود در ارتباط باشند كه به نظرم اين اتفاق به 

بهترين نحو رخ داد..

بنا به گفته شما اوايل کسی تصوری از گستردگی 
اين ماجرا نداشــت و بــه مرور ابعــاد گرفتاری های 
هنرمندان و عموم مردم بيشتر شد. طبيعتا برای شما 

هم لحظات سختی سپری شده است..
بله. مــن ابتدا فکر می كنم نياز به  يــک خودانتقادی داريم. 
به نظرم در بحران ها نهاد های صنفی بايد به ســرعت عمل كنند. 
يعنی اگر در ابتدای هر بحرانی مثلا خانه موســيقی يا خانه سينما 
بــه عنوان يک نهاد مدنی اطلاعيه ای منتشــر می كرد و اعتراض 
هنرمنــدان را در همان بيانيه بازتاب می دادند شــايد بســياری از 
هنرمندان واكنش شخصی را بروز نمی دادند و هنرمند به واكنش 
نهاد صنفی خود بسنده می كرد و بسياری از پست های هيجانی در 

فضای مجازی شکل نمی گرفت..

اما من بايد حرف شــما را نقض کنم. زيرا در خانه 
موســيقی و به فاصله ی اندکی بعد از زمان درگذشت 
مهســا امينی بيانيه ای منتشــر شــد ولی ديديم که 
بسياری از هنرمندان آن را کافی ندانستند و علاقه مند 
بودند خودشان حرف های دلشان را با لحنی تندتر بيان 

کنند.... فارغ از بيانيه يک صنف...
بله اين مطلب هم درست است و قطعا همان بيانيه موثر بوده 
اســت و شــايد خيلی از هنرمندان رفتار خود را متناسب با همان 

بيانيه پيش بردند.
ممکن است عده ای فکر كنند من بايد واكنش شخصی خودم 
را داشــته باشم اما وقتی من با بسياری از هنرمندان بازداشت شده 
گفت و گو می كردم می گفتند اگر صنف من واكنشی داشت من به 

آن واكنش تاسی می كردم.
در اين مــدت و در جلســات فراوانی كه داشــتيم برخی از 
نهادهای امنيتی معتقد بودند كــه هنرمندان باعث تحريک مردم 
بودند و ما بارها در جلســات گفتيم اين تصور از اساس باطل است. 
زيرا اين مردم بودند كــه تمام هنرمندان را به واكنش فراخواندند. 

حتــی زمانی يکی از خانم های هنرمند نام آشــنا برای من تعريف 
كرد كه خانمــی در خيابان به صــورت او آب دهان انداخته )تف 
كــرده(  و با عصبانيت گفته چرا هيچ عکــس العملی نداری؟ چرا 

كنار مردم نيستی ..
از اين دست موارد در اين چند ماه كم نداشتيم..

هرچند از مردم هم نمی توان خرده گرفت .. آنها حق دارند هر 
هنرمندی اگر به جايگاهی رسيده است.

بی تريد با حمايت مردم بــوده و در بزنگاه های خاص همين 
مردم انتظار همدلی و همراهی از هنرمندان را دارند. 

تعداد هنرمندان بازداشــتی در اين مدت چند نفر 
بود؟ آمار دقيقی داريد؟

از من خواســته اند آماری اعلام نکنم امــا حدود 200 نفر از 
اهالی فرهنگ و هنر و رســانه يا بازداشت شده اند، يا احضار شده 

اند، يا ممنوع الخروج بوده اند و...
در ميان افراد بازداشت شــده نام های شناخته شده داشتيم و 
هنرمندانی با شــهرت كم تر هم بسيار داشــتيم. كميته مشترک 
پيگيــری وضعيت هنرمندان عمده تــلاش و وقت خود را صرف 

هنرمندان گم نام و با شهرت كمتر كرد. 
من به افراد مشــهور هم گفتم برای شــما تلاش كرديم اما 
نگرانــی جدی ما برای مادری در فيروزآباد اســتان فارس بود كه 
حتی هزينه اياب و ذهاب برای پيگيری وضعيت فرزند هنرمندش 
را نداشت يا نگران خواهر هنرمندی هستيم كه از شمال به تهران 
آمده و پول كرايه مســافرخانه ندارد و حتی نمی تواند چند روز در 
منزل اقوام بماند. و يــا آن مادر بافقی كه هر روز تماس ميگرفت 

و نگران فرزند 19 ساله دانشجوی خود در يزد بود.
به نظرم كميته ما بايد يشــتر بــرای هنرمندان گمنام تلاش 
می كرد و ايــن افراد در الويت ما بودند . همــواره تلاش ما برای 

هنرمندان مشهور ميانجگری كردن بوده و هست.

از يک جايی به بعد هنرمندان مشهور يا به تعبيری 
سلبريتی ها در اين جريان با شما همراه شدند و برای 
آزادی هنرمندان ســنگ تمام گذاشتند و بسياری بی 

خبر از اين تلاش ها هستتد..
 با صراحت اعلام می كنم مديون افرادی مثل  رامبد جوان يا 
ســتاره اسکندری هستيم. من ابتدا در تماس مستقيم مثلا با رامبد 
جوان نبودم اما خانم ســتاره اسکندری هر روز مقابل زندان بود و 
فقط پيگير مشــکلات هنرمندان نبود بلکه مشــکلات بسياری از 

مردم را همان جا حل و فصل می كرد. در حد توان..
 حضور اين دوســتان بســيار موثر بود. نمی دانم رامبد راضی 
هســت من اينها را بگويم يا نه اما برای آزادی افراد دربند هزينه 
مالی می كرد و وثيقه ها را به قول معروف جور می كرد تا مشــکل 

گفــت و گــو
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چه هنرمندان و چه افراد عادی حل شود.
يــا هنرمندان ديگر حتــی خيرين در حــوزه فرهنگ و هنر 

پيشقدم شدند و بخشی از وثيقه ها را پرداخت كردند.
كم كم حركت های انفرادی به حركات جمعی تبديل شــد و 
ما در جلسات تصميم گرفتيم تقســيم كار كنيم و با همراهی هم 
مشــکلات را حل كنيم. بايد از خيلی ها تشکر كرد به خصوص آن 
دسته از هنرمندانی كه تصميم گرفتند در گمنامی همراهی كنند و 

اين همراهی ها بسيار ارزشمند است..

در حال حاضــر ما در فضايی پر از ســوتفاهم ها 
زندگــی می کنيم. هر حرکتی گــه گاه به عكس تعبير 
می شود و برداشت های بی منطق از هر رفتاری فراوان 
ديده می شــود. بسيار شنيده ام که می گويند مثلا برای 
هنرمندان چه کرده ايد؟ بالاخره که آزاد می شــدند؟ يا 
اينكه فلان فرد چرا با تاخير آزاد شد؟ چرا دست روی 
دست گذاشتيد؟ هشــتگ های بسيار زيادی در فضای 
مجازی زده شد با نام بســياری از هنرمندان و افراد 
زيادی با خشم گله کردند که چه کسی به اين وضعيت 

رسيدگی می کند  و حرف هايی از اين دست..
پاسخ شما به اين حرف ها چيست؟

بله درســت است و طبيعی است هر پرونده ای مسير خود را تا 
انتها طی می كند و به سرانجامی می رسد . اين روند طبيعی است. 
اما وقتی نهاد صنفی به عنوان يک ميانجی وارد جريانی می شود و 

سعی می كند التهاب ها را كاهش دهد.
به هرحال ســوتفاهم هايی ميان حاكميت و بخشــی از مردم 
وجود دارد كه نهاد های مدنی به عنوان نماينده بخشــی از همين 

مردم می توانند به حل آن كمک كنند.
اگــر بخواهم بــا جزييات مثال بزنم می توانم به شــب آتش 
ســوزی زندان اوين رجوع كنم. شــبی كه تا صبح بيدار بودم و تا 
صبــح تلفن جواب می دادم. خانواده ها نگــران بودند، مدام تماس 

می گرفتند و آن شب يکی از تلخ ترين شب های زندگی من بود.
نه من و نه هيچ كس ديگر اطلاعی از داخل زندان نداشت و 
شما تصور كنيد من چه جوابی بايد به خانواده ها می دادم؟ جز اينکه 

آنها را به آرامش دعوت كنم و اين مسئله كمی نيست.
يا خانواده هايی كه از وضعيت فرزندان بازداشــت شــده خود 
اطلاعی نداشــتند و ما اطلاعات پيدا می كرديم و در روند قانونی 

پرونده تسريع ايجاد می كرديم.
بســياری از پرونده ها بر مبنای ســوتفاهم ها شکل گرفته بود 
و ما با حضور در دادگاه ها بســياری از اين ســوتفاهم ها را مرتفع 
می كرديــم. مثلا كتايون رياحی از ما گلــه كرد كه در دادگاه تنها 

بوده.
 حق داشــت و حق با او بود. چون ما اطلاعی از زمان دادگاه 
او نداشــتيم و اطلاع رسانی ايشان باعث شد روند پيگيری پرونده 

شــرايط مطلوب تری داشته باشــد. همان گلايه باعث شد مسير 
رسيدگی به پرونده ها ساز و كار بهتری پيدا كند.

 كم كم و به مرور آقای تقوی رئيس دادگاه انقلاب اســلامی 
كه انصافا همراهی و همکاری خوبی با ما داشــت و دارد، اجازه داد 
در جلسات دادگاه ها حضور داشته باشيم، صحبت كنيم و حقيقت را 

بيان كنيم و همه اين موارد قطعا راهگشا بوده است.
گفت و گو ها در دل جلســات و قبل و بعد جلسات باعث شد 
بســياری از اتهامات سنگين از اساس منتفی شود. مثلا اتهام هايی 
مثل اجتماع و تبانی يا تبليغ عليه نظام از جمله اتهامات ســنگين 

توماج صالحی
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اكثــر پرونده ها بوده و تعامل ما با قوه قضاييه يا فردی مثل قاضی 
ايمان افشــاری كه بخش بيشتری از پرونده های هنرمندان توسط 

ايشان بررسی شد، باعث از بين رفتن اين احکام سنگين شد.
حتی قضات ديگر در اين مســير با ما وارد تعامل شدند و من 
احساس كردم آنها دوست دارند نهاد صنفی در ميانه ميدان باشد..

متاسفانه بسياری از افرادی که قضاوت های بعضا 
عجيب و غير منطقی داشتند به اين مهم توجه نكردند 
که آرامشی که از قبل اين مسير نصيب خانواده ها شد 

چه اندازه مهم و تاثيرگزار بوده است..
فضای دادگاه فضايی خشــک و رسمی و اصولی است. چون 
در بعضی دادگاه ها تصويربرداری می شــد فضای دادگاه خشک تر 
و جــدی تر هم بود و حال تصور كنيد خيلی از هنرمندان در ميانه 
دادگاه به ناگهان تهی می شدند و حضور ما به عنوان يک پشتوانه 
و دلگرمی به حضور بچه ها و دفاعيات آنها بسيار كمک می كرد. 

اگر من روزی می توانستم با جزييات و با انتشار اسامی صحبت 

كنم می گفتم افراد با چه انرژی هايی وارد دادگاه می شــدند و با چه 
انرژی هايی خارج می شــدند. خيلی حرف ها را نمی توان گفت اما 
مثلا در خصوص قاضی صلواتی كه ممکن اســت جامعه تصوراتی 
خاص از او در ذهن داشته باشد، وقتی ما جلسه ای با ايشان برگزار 
كرديم به گرمی ما و ميانجی گری همراهان ما را پذيرفت و همان 
روز دســتور آزادی دو هنرمند را صادر كردند. هنرمندانی كه كمتر 

كسی گمان می كرد به زودی آزاد شوند. 
اتفاقا حضور ايــن كميته موثر بود. مثلا رييس دادگاه انقلاب 
آقای تقوی كه بسيار با او گفت و گو می كرديم وقتی حضور مستمر 
ما را می ديدند به اين نتيجه رسيد كه اين همراهی می تواند هزينه 

كمتری برای كشور داشته باشد.
جا دارد من از شــخصی كه فقط بنام حاج اسماعيل ميشناسم 
و گويا مشاور امين آقای تقوی هستند و در حداقل سه ماه گذشته 
هر روز ايشان را ديده ام، تشکر ويژه كنم. حتما نام ايشان در تاريخ 
به نيکی خواهد ماند و من و همه هنرمندان دارای پرونده شهادت 
خواهند داد كه ايشان چگونه وقت گذاشت و تک به تک مراجعات 

را بی پاسخ نگذاشت.
دعای خير بسياری از مردم و هنرمندان پشت سر ايشان است.

به نظر شــما اين تعامل به دلايل فــردی بود يا 
تصميم حاکميت و يا دلايل ديگری داشت؟

من نمی دانم. و واقعا پاســخ به اين سوال نه در تخصص من 
است و نه كمکی ميکند، اما به هر دليل كه بوده، نتيجه اين تعامل 

برای ما و برای هنرمندان بازداشت شده رضايت بخش بود.
البته اين حرف ها به اين معنی نيســت كه هرچه ما خواستيم 
همان شد. نه قطعا اين چنين نبوده. اما در بعضی پرونده ها ما تصور 
می كريم راه به جايی نمی برد ولی درهای گفت و گو كه باز شــد، 

مسير پرونده تغيير كرد و نتايج بسيار خوبی داشت .
ما انتقادات تند و جدی در بســياری از گفت و گوها داشــتيم 
و بی پــرده حرف هايمان را بيان كرديم و آنها در بســياری موارد 
نقدهای ما را پذيرفتند. مثلا چند جلسه با دكتر غريب آبادی معاون 

سامان ياسين
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حقوق بشر در قوه قضاييه داشتيم و حميدرضا نوربخش، مديرعامل 
خانه موســيقی حرف های جدی و مهمی را بی پرده پوشی مطرح 
كرد. ما در جلسات خواهش و تمنا نکرديم بلکه مطالبه گر بوديم و 

با همين مطالبات تعامل ها شکل گرفت. 
جلســاتی بوده كه با جر و بحث شروع شــده و در نهايت به 

نتيجه مشترک رسيده. من به شخصه تا اينجا راضی ام. 
البته هنوز عزيزانی در زندان هســتند. مثلا روز گذشته پيگير 
پرونده ســامان ياســين بودم و با قاضی پرونــده صحبت كردم و 
ايشــان پذيرفتتد كه در رســيدگی مجدد حتما ما هم بعنوان نهاد 
مدنی حضور داشــته باشــيم و كمک كنيم كه كمترين هزينه به 
همه تحميل شــود. در مورد توماج صالحی در تلاش هســتيم كه 

ميانجگری كنيم.
ما وكيل مدافع افراد نيســتيم بلکه از حقوق صنفی هنرمندان 
به لحاظ قانونی دفاع می كنيم. ما در كشــورمان ميانجگری كردن 
را كم داريم و معنی آن اين اســت كه در هيچ سمت ماجرا نيست. 
مانند صليب ســرخ عمل می كند و به دنبال نجات فرد آسيب ديده 

است.

همكاری و همراهی اصناف با شــما کامل شــكل 
گرفت؟

روزهای اول مسير خيلی مشخص نبود. حتی برای پيدا كردن 
يک كد ملی مشکلاتی داشــتيم اما به مرور همه ما با مسير آشنا 

شديم و كارها با نظم و به سرعت پيش رفت.
البته خانه ها فعاليت های خودشان را داشتند. در خانه موسيقی 
يا تئاتر خودشــان پيگير افراد بودند با خانواده ها در تعامل بودند. در 
خانه موسيقی می دانم با خانواده ها بسار صحبت شده و دلجويی های 
لازم اتفاق افتاده. می دانم اگر اين همراهی ها ادامه دار باشد نتايج 
مثبتی خواهد داشــت به خصوص كه حــدود 20 نفر از اهالی هنر 

هنوز آزاد نشده اند و اين روزها پيگير وضعيت آنها هستيم.

سخت ترين روز يا روزهايی که بر شما گذشت چه 
روزهايی بود؟

يکی همان شب آتش سوزی زندان اوين بود كه در مورد آن 
صحبت كردم.

بــار ديگر مادری با من تماس گرفت و از جزييات بازداشــت 
پســرش گفت كه نمی توانم جزييات را بيان كنم اما آن شــب از 

تلخی ماجرا تا صبح نخوابيدم.
يک روز بســيار ناراحت كننده برای من زمانی بود كه يکی از 
مقام های قضايی به ما اعلام كرد قرار اســت عفوی اعلام شود و 

شما ليستی ده نفره به من ارائه كنيد.
من ليستی ارائه ندادم چندين بار تماس گرفتند و پيگير شدند 

و من می گفتم ليســت ما تمام اين بچه ها هستند و آنها می گفتند 
تنها نام 10 نفر را اعلام كنيد. من نمی توانســتم به لحاظ اخلاقی 

اين كار را كنم.
در نهايــت بعد از چند روز با روحی آزار ديده و وجدانی زخمی 
اين ليســت را ارائه كردم هرچند آن عفــو اتفاق نيفتاد ولی بر من 
شرايط ســختی گذشــت و مدام به خودم می گفتم از كجا معلوم 
شــرايط فرد ديگر سخت تر از بقيه نباشــد. اين انتخاب برای من 
رنج فراوانی داشت. اين اتفاق سختی عجيبی برای من داشت حتی 

سخت تر از شب آتش سوزی اوين..

و روزی بود که از اعماق قلب مسرور شده باشيد؟
فــارغ از اينکــه آزادی هركــدام از بچه ها برای من بســيار 
خوشــحال كننده بود اما روزی كه عفو عمومی اعلام شــد بسيار 
خوشحال شدم. عفو به اين گستردگی برای اولين بار بعد از انقلاب 
رخ داد و نکته بعد اينکه برای اولين بار عفو شــامل حال متهمين 
هم شــد يعنی كسی كه جرمش اثبات نشــده بود، مورد عفو قرار 

می گرفت.
برای من روزی خوشحال كننده بود..

حرفی بود که در دلتان سنگينی کند و نگفته باشيد؟
اوايــل اين ماجرا خيلی هــا بر من تاختند و حتــی با ادبياتی 
خشــمگين با من برخورد كردند كه تو اصــلا چرا می روی حرف 
می زنی؟ چرا با اين افراد و فلان مقام گفت و گو می كنی؟ چرا اين 

افراد را به رسميت می شناسی؟
منش من اين اســت..با هركس در هر مقامی يا هرجايگاهی 
حتی كســی كه به ناحق در پســتی قرار دارد و اختياری به دست 
دارد مذاكره می كنم تا حتی يک درصد مشکل كسی مرتفع شود.

من هميشــه می گفتم برای آزادی بچه ها با هركس مذاكره 
می كنم. هركس كاری از دستش بربيايد..

در نتيجه معتقدم بايد حرف زد، گفت وگو و تعامل كرد..

ســال 1401 برای ما تلخی کم نداشت. روزهای 
عجيب را ســپری کرديم اما مشتاقم آرزوی شما برای 

سال آينده را بشنوم..
قاعدتا همه می گويند مشکلات مرتفع شود و ...اما آرزوی من 
گسترش آگاهی ميان مردم است.. نا آگاهی ميان ما بسيار است و 
ريشه بسياری از مشکلات در نا آگاهی ما است و اگر آگاهی باشد 
تصميم های درست گرفته می شود. از هر سمت چه آگاهی در بدنه 

حاكميت و چه آگاهی در ميان مردم. 

آرزويم آگاهی و آگاهی بخشی است. افزون تر از هميشه..

گفــت و گــو
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كانون نوازندگان ســنتی با حضور داريوش پيرنياكان، مسعود 
شــعاری، زيد الله طلوعی، سيامک جهانگيری، محمد ذوالنوری به 
عنوان اعضا هيئت مديره از ابتدای ســال 1401 تا انتهای سال 3 
جلسه برگزار كرده و حدود 252 پرونده را بررسی كرده اند. موضوع 
اغلب پرونده ها بررسی وضعيت بيمه اعضا و حل مشکلات حقوقی 
و صنفی اعضا بــوده و همچنين اين كانون برای اعضا جديد خود 

آزمون های عملی و آنلاين در طول سال برگزار كرده است.

كانون نوازندگان كلاسيک با حضور فرزاد دانشمند، اميرپدرام 
طاهريان، عبدالسعيد خرمشاهی، خسرو بهرامی وعليرضا ميرآقا به 
عنوان اعضا هيئت مديره از ابتدای سال حدود 5 جلسه برگزار كرده 
و طی اين جلسات 149 پرونده از اعضای اين كانون بررسی شده و 

وضعيت اعضا جديد پيگيری شده است.

كانون خوانندگان سنتی با حضور حميدرضا نوربخش، هنگامه 
اخوان، مظفر شــفيعی، حسن بخشی و قاسم رفعتی از ابتدای سال 
1401 ، 3 جلســه برگزار كرده و حــدود 83 پرونده از خوانندگان 
ســنتی را بررسی كرده و آزمون هايی از متقاضيان عضويت در اين 

كانون گرفته اند.

كانون خوانندگان كلاســيک با حضور شــهلا ميلانی، پيام 
رستمی، نازنين جلالی فراهانی، محمدرضا صفی و نسرين ناصحی 
در طی سال 5 جلسه با حضور اكثر اعضا برپا كرده و 48 پرونده از 

اعضا جديد و اعضا قديمی اين كانون را بررسی كرده اند.

كانون آهنگســازان با حضور تقی ضرابی، وارطان ساهاكيان، 
فريدون شهبازيان، محمد جليل عندليبی و سيد محمد تنکابنی

فعالیت های کانون های خانه موسیقی ایران در سال 1401

کانون های خانه موسيقی ايران در سالهای گذشته فراز و 
فرود های بيشماری را طی کرده اند. به خصوص در دوران 
کرونا تمامی برنامه هــا و فعاليت های کانون های ده گانه 
خانه موسيقی ايران کامل متوقف شده و بعد از آن هم به 

دليل مسائل اجتماعی تعدادی از برنامه ها به ثمر نرسيده 
اند.

اما اهم فعاليت های کانون های خانه موســيقی ايران در 
سالی که گذشت به شرح زير است:

گــــزارش
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در مجمــوع در 3 جلســه در طول ســال 26 پرونده را مورد 
بررسی قرار دادند.

كانون مدرســان خانه موسيقی ايران با حضور داود گنجه ای، 
محمد ســرير، آذر هاشمی، مهدی مساح بيدگلی و هادی منتظری 
در مجموع در 4 جلســه كه از ابتدا تا انتهای سال برگزار شد 131 

پرونده را بررسی كردند.

كانون پژوهشــگران خانه موســيقی ايران با اعضا خود يعنی 
حميدرضا عاطفی، حميدرضــا اردلان، بهروز وجدانی، امير عباس 
ستايشــگر و بهروز مبصری در 5 جلســه كه از ابتدا تا انتها سال 
برگزار شــده 10 پرونده از اعضا و از متقاضيان عضويت را بررسی 

كرده اند.

كانون سازندگان ســاز با حضور عليرضا جاويد مقدم، مجتبی 
نوابی، تورج جمالی، ناصر برزی، هوشنگ اكبری و شاهرخ حاتمی 
در مجموع در 3 جلسه 99 پرونده از اعضا خود را بررسی كرده و به 

بررسی مشکلات كانون خود پرداختند.

كانــون صدابرداران خانه موســيقی ايران بــا حضور عليرضا 
آزادگان مهر،اميد انصاری، سوســن بخشــايش، مهدی ســالک 
اردســتانی و محمود آيت در 5 جلســه 24 پرونده از اعضا جديد و 

قديمی خود را بررسی كردند.

كانون ناشران خانه موسيقی ايران با حضور  محسن رجب پور، 
غلامعلی علمشــاهی، صدرالدين حسين خانی، علی عزيزی وستاره 
ترابی در 3 جلســه ای كه در ســال 1401 برگزار شد 47 پرونده از 

اعضا خود را مورد بررسی قرار دادند.

گــــزارش
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دنيای کشــتی و ورزش های باســتانی فرسنگ ها 
از عالم موســيقی فاصله دارد. شايد به ندرت اشتراکی 
بتوان يافت اما شما اين دو دنيا را کنار هم پيوند زديد و 

از ورزش کشتی به عالم خوانندگی متمايل شديد..
بله من در دوره جهان پهلوان تختی رزرو تيم ملی كشتی بودم 
ولــی همان زمان در اردوها و تمرين ها برای خودم زمزمه می كردم. 
خوانندگی را دوســت داشتم ولی در قلب و ذهنم بود كسی از علاقه 

من اطلاعی نداشت.
همان زمان يعنی حدود ســال 1340  مغــازه فروش يخچال 
و تلويزيون داشــتم البته به صورت قســطی، يعنی اگر كسی خريد 
می كرد ماه به ماه مبلغی به من پرداخت می كرد ولی ورشکست شدم 

و به قول معروف صفر شدم.
از ســر ناراحتی و بيکاری هر ازگاهی می زدم زير آواز ) با خنده..( 
كم كم عده ای از صدای من خوششان آمد و خواندن من جدی تر شد..

همان روزها اهل شنيدن موسيقی بوديد؟
بله.. كارهای گلپا را خيلی دوســت داشــتم يا ايرج. واقعا لذت 

می بردم..

در گذر ايام خواندن برای شــما جدی شد و طبيعتا 
بايد وقت بيشــتری به موســيقی اختصاص می داديد. 

اولين کار حرفه ای و رسمی شما چه کاری بود؟
اولين كار جدی من ترانه ای داشــت به نام خوشگله و از همان 

كار شروع شد و من هم جدی تر شدم. 
البته آن زمان بايد 10 كار می خوانديم تا تبديل به كاست شود 
و بعد از ارائه اولين كاست اسم من بيشتر از هميشه سر زبان ها افتاد. 
لطف خدا شامل حالم شد و مردم هم همراهی كردند اگر اين مردم 
نبودند من هيچ نبودم.. اگر اشــتباه نکنم در اين ســالها 100 قطعه 

خوانده ام و جز به جز همه اين كارها در ذهنم مانده. 

برای نسل من و چند نسل بعد از من موسيقی او و سبک 
خوانندگيش چندان دوست داشتنی نيست، شايد با تغيير 
فرهنگ و ظهور ســبک های تازه در موسيقی اين امر رخ 
داده باشــد اما چه کسی می تواند منكر تاثير او و افرادی 

چون او در زمانه خود باشد؟
در روزگاری که علاقه مندانش عمدتا مردم کوچه و بازار 

بودند برای برنامه های او سر و دست می شكستند..
خودش که حالا گرد پيری بر چهره ش نشسته می گويد 
موســيقی ما مردمی بود و عده ای جفــا کردند و از آن با 

نام کوچه بازاری ياد کردند و گويی خواســتند اين کار را 
سخيف کنند..

جواد يساری 78 ساله اين روزها دلخوش به نشستن 
در مغازه کوچكش در بازارچه شــاپور و ديدن رفقای 
برای  بار ديگر خواندن  اميدش  تنها  قديمی اســت و 
مردم سرزمينش اســت  آنهم بعد از حدود 43 سال 

. ممنوعيت.
با جواد يســاری، خواننده ايرانی چند ساعتی گپ زدم و 

آنچه در ادامه می خوانيد ماحصل اين گفت و گواست..

جواد یساری
مردی که تنها آرزویش خواندن است... در وطن...

گفــت و گــو
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من اين روزها كمی حواس پرتی دارم. بعضی دوستانم بايد يک 
حرف را چند بار تکرار كنند و آخرم می گويند حواست كجاست؟ اما 
تمام كارهايی كه خواندم در ذهنم مانده. هيچ كدام فراموشــم نشده 
. دليلش هم عشق بی اندازه من به موسيقی و خواندن است. همين 

الان هم با عشق  به خواندن زنده ام..

اما جواد يســاری با تمام عشقش به آواز خواندن 
ممنوع الكار می شــود. ان هم نه يكی دو روز و يكی دو 
سال، سالهاست شــما در ايران ممنوع الكار هستيد .. 

روزهای عجيبی بر شما گذشته است.
آخرين كار من آلبومی بود با نام سپيده دم كه خيلی سر و صدا 
كرد و مردم دوستش داشتند. من تا سال 1356 آواز خواندم و از سال 
57 به بعد ممنوع الکار شــدم. اوايل جنگ بود و كشور ملتهب بود. 
ولی بعد از جنگ هم نشد كه نشد. خواندن برای من شد يک آرزو..

دليل اين هم ســال مجوز ندادن و ممنوع شدن چه 
بود؟ کسی توضيحی داد؟ خطايی از شما سر زده بود؟

من هر بار پيگيری كردم گفتند شما خواننده قبل انقلابی بودی، 
خواننده كاباره بوده ای!! 

من بارها گفتم آن زمان خواندن در كاباره رســم بود ولی كسی 
قانع نشــد. گفتند كارهای تو كوچه بــازاری بوده. اين كوچه بازاری 
گفتن هم توسط بچه های راديو تلوزيون باب شد و سر زبان ها افتاد. 
كار من مردمی بود. مدام با لفظ كوچه بازار خواستند القا كنند كه من 
مبتذل و سخيف بودم كه نبودم. ما هم زحمت كشيديم. نه فقط من 
تمام ترانه سراها و آهنگسازان آن روزها. با يک كلمه كه نمی شود 
همه چيز را ناديده گرفت. تمام ترانه ها و شعر های من درست انتخاب 
شده بود. هميشه گفتم شعر و ترانه در موسيقی حرف اول را می زند 
به همين دليل حواسم جمع بود كه كار بی معنا نخوانم. اگر كار من 

بد بود چرا مردم دوست داشتند؟ 
به من گفتند لاله زاری هستی.. دوستان يادشان نمی آيد لاله 
زار زمانی برای خودش مانند يک دانشــگاه بود. پاتوق هنرمندان و 
روشنفکران. حالا كسی را بخواهند بی آبرو كنند می شود لاله زاری..

بعد از تمام اين سنگ اندازی ها تصميم گرفتيد از 
ايران مهاجرت کنيد؟

نــه هرگز.. من هيچ وقت نرفتم. من ماندم. چرا بروم؟ خيلی ها 
گفتند يساری از ايران رفته ولی من ماندم.

 پسرانم از ايران رفتند خيلی اصرار كردند كه بروم يا برای من 
اقامت بگيرند اما حاضر نشــدم وطنم را ترک كنم فقط گاهی برای 
ديدن بچه ها رفتم و برگشتم. يا گاهی خارج از ايران اجرايی داشتم 
كه رفتم و بازگشتم. مثلا استراليا، لندن، دبی و.. اجرا داشتم و چه قدر 
هم استقبال شد. ولی نماندم و برگشتم. من ايرانی ام و فقط يک آرزو 

دارم..آواز خواندن در ايران.

شنيده ام حالا و بعد از اين همه سال شرايط خواندن 

برای شــما در وطن، همانجايی که آرزويش را داشتيد 
مهيا شده، بعد از سالها ممنوعيت مجوز برپايی کنسرت 

گرفته ايد..
نه مجوزی نگرفته ام. چند وقت پيش وزارت ارشاد دعوت كرد 
و گفتند می توانی برای مردم بخوانی، می توانی اجرا داشته باشی اما 
مجوزی به من داده نشد. نمی دانم بعد از سالها كم لطفی چه شد كه 

دعوتم كردند ولی كاش زودتر بود كه من هم جوان تر بودم.
)ســرش را پايين می اندازد و گريه می كند، دقايقی فقط اشک 
می ريزد و سکوت می كند.. و من به مردی فکر می كنم كه در زندگی 

يک آرزو داشت، خواندن..(

اذيتتان کردم؟
نه اصلا. من ســه پسر داشتم. دو فرزندم فوت كردند. اگر زنده 
مانــدم دليلش اين بود كه برای مردم بخوانم. هيچ آرزويی ندارم. اما 
اين روزها حال مردم خوب نيست. به من مجوز داده اند بعد از چهل 
و اندی ســال اما همين حالا هم نمی توانم برای مردم بخوانم چون 
مردم بی انگيزه و بی رمق شده اند. حالا كه ممنوع بودن ها تمام شده 
منتظرم تا يک بار در ايران و روبروی مردم بخوانم. من پير شده ام اما 

عاشقم. عاشق موسيقی، آواز ، ايران و ...
الان شــرايط مردم و موسيقی تغيير كرده و من اگر روزی قرار 

باشد بخوانم بايد حواسم را جمع كنم كه مردم را نا اميد نکنم..

برخورد مردم اين روزها با شما چه گونه است؟
اوايل انقلاب بعضــی برخوردها خوب نبود. بعضی حتی جواب 
سلام ما را نمی دادند. اما كم كم من را شناختند. بارها افراد مختلف 
به مغازه من آمدند و ســاعت ها دردل كرديم. باور نمی كنيد چه قدر 
جوان ها به من ســر می زندد. من با ســيگار خيلی مخالفم و تلاش 
می كنم بچه ها را نصيحت كنم سيگار نکشند. حالا همه مثل خانواده 

من هستند. مثل برادرانم..

در اين سالها موسيقی و آثار نسل جوان را پيگيری 
کرديد؟

از امروزی هــا صدای محمد اصفهانی را دوســت دارم. صدای 
دلنشينی دارد.

هرچيزی كه شــعر خوب و پر معنای داشته باشد دوست دارم 
و می شــنوم. كارهايی شنيده ام كه شعرهای خوبی ندارد، حرف های 

مبتذلی دارد آن ها را دوست ندارم ولی طرفدار جوان ها هستم..

سالهاســت در عرصه موسيقی فعاليت نكرديد اما 
مردم هنوز خاطره کارهای شــاد شما را در ذهن دارند، 

مردم برای شما وهنرتان احترامی بسيار قائل اند..
بغض می كند.. چشم هايش تر می شود.

دلم برای مردم تنگ شــده..می خواهم يک بار هم كه شــده 
ببينمشان. اين روزها دلم گرفته. اگر خدا ياری كند می خواهم حال 

مردم را خوب كنم..

گفــت و گــو
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روزگاری موسيقی دانان ما برای ضبط نوای ساز خود بر روی 
صفحه به فرنگ ســفر می كردند و چه مشــقت هايی كه متحمل 
نمی شــدند. بخشــی از آن خون دل خوردن ها را زنده ياد استاد 
علی حاتمی در فيلم دلشــدگان به تصوير كشــيده اســت. سپس  
بــا پيدايش راديو در ايران نوازندگان و موســيقی دانان ما صاحب 
استوديو موسيقی و برنامه زنده راديويی شدند كه گاه اين برنامه ها 
به طور زنده پخش می شــد و گاه ضبط و بعد به گوش مخاطبين 
می رســيد كه از اين آثار ضبط شده آرشيو های ارزشمندی به جای 
مانده است، برنامه هايی چون گلهای رنگارنگ، گلهای تازه، برگ 
ســبز، تکنوازان و... كه از فرهنگ موسيقايی خاص خود بهره مند 
هستند. از زمانی كه كمپانی های صفحه پر كنی و بعد از آن انتشار 
نوار كاست و سپس ســی دی در ايران آغاز به كار كردند شنيدن 
موسيقی برای مردم بسيار راحت تر شد و امروزه شاهد آن هستيم 
كه تنها با يک كليک مخاطب می تواند از طريق اينترنت موسيقی 

مورد علاقه خود را به صورت آنلاين بشنود.

اما به راســتی استوديوهای ضبط موسيقی چه نقش مهمی را 
در تاريخ موسيقی اين مرز و بوم ايفا كرده اند و امروز هنرمندان ما 

چه راحت از كنار اين اماكن قابل احترام می گذرند.
در ظاهر اين طور به نظر می رســد چون تعداد اســتوديوهای 
ضبط موســيقی مخصوصا در پايتخت افزايش يافته  پس خدمت 
رســانی به مسئله ی موســيقی هم فزونی يافته است. شايد تعداد 
توليد آثار موســيقايی بالا رفته باشد اما آيا آن ها از همان كيفيتی 
برخوردار هســتند كه مد نظر صاحب نظران موسيقی است؟ اصلا 
هدف از انتشــار آلبوم موسيقی چيست؟ آيا فقط برای مطرح شدن 
نام دستندركاران آن اثر است يا ارتقا سطح كيفی موسيقی ايران با 

در نظر گرفتن تمام جوانب آن؟
اگر به آثار پاپ كلاسيک دهه پنجاه گوش فرا دهيم در می يابيم 
كه آن آثار، هنوز از طروات و احساس خاص خود برخوردارند آثاری 
كه بزرگانی چون واروژان، اســفنديار منفــرد زاده و بابک بيات و... 
آهنگســازی آن هــا را بر عهده داشــتند و همچنين آثــاری كه از 
برنامه های گلها و تکنوازان و... به جای مانده اســت. فارغ از كيفيت 
مطلوب آهنگســازی و نوازندگــی اين آثار آيــا از كيفيت مطلوب 
صدابرداری هم بهره نبرده اند كه هنوز پس از گذشت بيش از چهار 

دهه هنوز می توانيم با دل و جان به آن ها گوش فرا دهيم؟
به راســتی يــک قطعه موســيقی بدون كلام خــوب از چه 

استانداردهايی بهره می برد؟
از نظر نگارنده ايــن مطلب يک قطعه خوب و ماندگار از اين 
بخش ها تشــکيل می شود: يک( آهنگســازی خوب - دو( تنظيم 
خوب قطعه - ســه( نوازندگان خوب - چهار( ســازی درجه يک 
برای نوازندگان - پنج( استوديو ضبط صدا با تجهيزات خوب و به 
روز - شــش( صدابردار خوب و متخصص - هفت( استاد ميکس 

و مسترينگ
در كشــور ما اســتوديوهای خــوب و اســتانداردی در حال 
فعاليت هســتند كه اتفاقا اكثر آثار مانــدگار قديم خروجی همين 
استوديوهاســت اما به دو علت در حــال حاضر هنرمندان كمتر به 
آن ها رجوع می كنند: يک( هزينه ی بالای آن ها – دو( تمام آن ها 

فقط در پايتخت مشغول فعاليت هستند.
برای مثال يک آهنگســاز كه در شهری به جز تهران زندگی 
می كند بايد در وقت معينی تمام نوازندگان پروژه خود را به تهران 

آرپژ تيموريان* استودیوهای خانگی

مقـــالــــه
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دعــوت كند و در وقت محدودی آثار خــود را با آن ها ضبط نمايد 
كه خود اين كار به غير از هزينه اســتوديو هزينه ســنگين اسکان 
نوازندگان را در بر دارد يا فقط  از نوازندگان مقيم تهران اســتفاده 
نمايد كه اين رفتار باعث ضربه خوردن و بی انگيزه شدن نوازندگان 
شهرستانی می شود و آن ها هيچ گاه نمی توانند آن طور كه حقشان 

است در جامعه موسيقی مطرح گردند.
در چند ســال اخير با پيدايش اســتوديو های خانگی و نرم 
افزار های موســيقی و دی وی دی های خود آموز اين نرم افزارها  
و همچنين كلاس های متفرقه آموزش صدابرداری و كلاس های 
اينترنتــی و آموزه های يوتيوب، اكثر نوازندگان خود به تاســيس 
اســتوديوهای شــخصی پرداخته اند و نام استوديو خانگی ) هوم 
اســتوديو ( برای آن انتخاب گرديد اين موضــوع از وقتی رواج 
بيشــتری يافت كه ژانری خاص در موســيقی ايــران به فعاليت 
پرداخت كه موســيقی زير زمينی نام گرفــت. آثار توليدی آن ها 
از ســوی وزارت ارشاد مجوز انتشــار نمی گرفت و استوديوهای 
رســمی هم يا اجازه ضبط آثار آن ها را نداشتند يا سليقه ی آن ها 
با آن نوع موســيقی هم گام نبود و يا خطــر نمی كردند چرا كه 
اين عمل پيگرد قانونی داشــت در نتيجــه گروه های زير زمينی، 
در اســتوديو های خانگی خود اقدام به ضبط موسيقی می كرده و 
از طريق اينترنت و شــبکه های مجازی آثار خود منتشر می كنند. 
اكثر اين اســتوديوها فاقد كيفيت مطلوب صدابرداری هستند. از 
نظر آكوســتيک، به طور علمی اكوســتيک نشده اند چرا كه يک 
اســتوديو با قاعده بايد توسط مهندسين صوت و متخصصان علم 
آكوستيک عايق بندی گردد. شخصا با اين موضوع روبرو شده ام 
كه صدابردار كمد ديــواری اتاق را به عنوان ضبط انتخاب كرده 
و نوازنده در آن فضای كوچک و فاقد احســاس بايد به نوازندگی 
بپردازد و يا ســاعات خاصی را مجبور به ضبط بوده است چرا كه 
ســر و صدای آپارتمان مســکونی اجازه فعاليت در همه ساعات 

روز را نمی داد.  
يک اســتوديو رســمی چون از حمايت مالی برخوردار است 
تجهيزات خود را تا حد امکان به روز رســانی می كند اين در حالی 
است كه يک استوديو خانگی به خاطر عدم حمايت مالی مجبور به 
تهيه  پايين ترين تجهيزات صوتی می باشــد و اين مسئله به طرز 

قابل توجهی در كيفيت آثار توليدی تاثير می گذارد.
اما چندی اســت اتفاق ديگری در حال وقوع است كه همين 
استوديوهای خانگی يا زير زمينی با همين كيفيت متوسط يا شايد 
پايين، دســت به ضبط ديگر آثار بزرگ می زنند و در واقع استوديو 
خانگی از يک استوديوی شــخصی  به يک استوديو عمومی بدل 
گشته است. اين در حالی است كه اكثر صدابرداران اين استوديوها 
به طور آكادميک تعليم نديده اند و به تحصيل رشــته صدابرداری 
نپرداخته اند و فقط با اطلاعات شــخصی و آزمون و خطا دست به 

اين عمل می زنند.
اخيرا خانه موســيقی ايران، مجتمع فنی تهران، كنســرواتوار 
تهران به طــور آكادميک به پرورش صدابــرداران پرداخته اما از 
شواهد پيداست كه سرعت رشد استوديوهای خانگی و صدابرداران 
خانگی و كم تجربه كه پس از چند ضبط ديگر كار هيچ اســتاد و 

استوديويی را قبول ندارند رو به رشد است.
در قديــم يکی از ويژگی های اثر خــوب اين بود كه در كدام 
اســتوديو و توسط كدام صدابردار ضبط گرديده و خود نام استوديو 
و صدابــردار بر اعتبار آن اثر می افزود اما امروزه  اين موضوع اصلا 

حائز اهميت نيست و فقط به توليد و انتشار و بازار فکر می شود.
شايد اگر تســهيلاتی برای تاسيس استوديو های حرفه ای در 
اختيار موسســان آن ها قرار گيرد سطح كيفی آثار رشد كند و شايد 
اگر اســتوديوهای حرفه ای با كمک دولت در شهرستان ها افتتاح 

گردد آثار مطلوب تری به گوش رسد و مانا گردد.  
*روزنامه نگار و نوازنده سازهای كوبه ای
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يكی از اختراعات شــما که اتفاقا به ثبت رســيد 
در مورد ساز قشــمه بود. از آن دست ادوات موسيقی 
که شــايد کمتر نامش را شــنيده باشيم و بنا به رسم 
هميشگی از اســتخوان عقاب برای ساخت اين ساز 
استفاده می شد تا اينكه شــما طراحی متفاوتی برای 

ساخت ساز ابداع کرديد..
بله. برای ســاخت اين ساز بايد حتما از استخوان عقاب يا درنا 
اســتفاده شــود. يعنی بايد پرنده ای به زيبايی عقاب كشته شود و 

شکار شود تا سازی ساخته شود.
ايــن ماجرا خيلی من را آزار مــی داد و من برای جلوگيری از 
كشــته شــدن اين حيوانات كمياب تصميم گرفتم اين ســاز را با 
پلاســتيک فشرده و به روش صنعتی توليد كنم. در حقيقت تلاش 

من به اين دليل بود كه حيوانی آسيب نبيند..

خب از منظر صدا ساز چه تغييراتی داشته است؟
هيچ تغييری.. مدت ها بررســی كردم و در نهايت با اين روش 
ســازی ساختم كه هيج تغييری نسبت به ســاز اصلی ندارد. همان 
صدا و با همان كيفيت ارائه می شود. اين ساز از جمله سازهای مهم 
ســرزمين ماست و من تلاش كردم سازی خلق كنم كه بتوان بارها 

و بارها ساخت بدون كمترين آسيب به محيط زيست و حيوانات.

به نظرم مهم تر از ســاخت ســاز دغدغه، فكر و 
انديشه ای است که در پس ساخت اين ساز قرار دارد 

و بسيار مايلم در مورد اين دغدغه بيشتر بدانم..

سرپرست گروه آئينی سنتی " ورشرنگ" در سبزوار و نوازنده نی و دوتار و ساز قشمه است. همزمان به کارهای صنعتی 
علاقه بســيار زيادی دارد و به قول خودش مدام در حال ساخت وسيله ای تازه برای مصارف گوناگون است. از جمله 

افرادی است که آثار هنری را ثبت اختراع کرده و در تلاش است تا در وادی هنر طرحی نو دراندازد.
حميد ذبيحی هنرمند اهل سبزوار بنا بر پيشنهاد آستان قدس رضوی، ساز نقاره را با شكل و صدايی تازه طراحی کرده 

و شايد اين روزها اگر سفری به شهر مشهد داشته باشيد صدای اين ساز را متفاوت تر از هميشه بشنويد.
حرف های حميد ذبيحی در مورد طراحی اين ســاز و ديگر ساخته هايش در گفت و گو با خانه موسيقی ايران را اينجا 

مطالعه کنيد.

در گفت و گو با حميد ذبيحی، سازنده و مخترع ساز

نمی خواهم نامم به زیر خاک رود

گفــت و گــو
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من دنيا را از دريچه خلق كردن می بينم . به اين فکر می كنم 
كه اســمم با جسمم زير خاک نباشد. برای طبيعت احترام ويژه ای 
قائلم مثلا عقاب از لحاظ زيبايی بســيار قابل ستايش است و چرا 
برای ساخت سازی بايد عقابی كشته شود؟ من دوست دارم در اين 
فرصت محدود زندگی اثری از خود باقی بگذارم اثری كه بتواند به 

آيندگان كمک كند و يا گره ای از كار خلق باز كند..

با همين جنس دغدغه ســاخت نقاره را هم شروع 
کرديد؟

روزی از حرم امام رضا )ع( با من تماس گرفتند و من ملاقاتی 
با رييس تشريفات حرم داشتم. از نوازندگان نقاره به شدت ناراضی 
بودند. ظاهرا عده ای كه متبحر بودند قهر كرده و رفته بودند و عده 
كمی مانده بودند كه نمی توانســتند از نقاره صدای خوبی استخراج 
كنند. به دنبال ســاخت سازی بودند كه اين سختی ها را كمتر كند. 

به هرحال نقاره ساز سختی است و نواختنش قلق دارد.
من ابتدا صدای ســاز را كامل ضبط كردم كه متاسفانه خيلی 
فالش بود.يکی از ســازها را به امانت گرفتم تا كامل كالبد شکافی 
كنم و ببينم ســاز و كار اين ساز چه گونه است و چه نوع صدايی 
می تــوان از آن دريافت كرد.خلاصه بعــد از مدتی بالاخره زوايای 

ساخت اين ساز را پيدا كردم.

تا قبل از اين پيشنهاد با اين ساز کار کرده بوديد و 
يا آشنايی با نقاره داشتيد؟

خير.. هيچ آشنايی . اولين بار بود كه با اين ساز مواجه شدم..

پس سختی کار برای شما دوچندان بوده..
بله بله كاملا.. من 8 ماه شــبانه روز روی ســاخت ساز وقت 
گذاشــتم. بالای 1800 كيلومتر را بارها رفتم و برگشتم. از سبزوار 
به مشهد و بالعکس..به هرحال از من خواسته بودند ساز به نحوی 
طراحی شــود كه به راحتی بتوانند با آن در مراســم مختلف حرم 
نوازندگــی كنند. البته خيلی ايراد ها گرفته شــد و در نهايت گفتند 
ســاز را با همان شکل و شمايل قديمی می خواهند. من هم ساز را 
با فرمت قديمی طراحی كردم و وقتی صدای ســاز را شنيدند لب 

به تحسين باز كردند.

شگرد شما برای ساخت ساز نقاره و کيفيت صدای 
بهتر چه بود؟

من بر روی اين ماجرا بسيار تحقيق كردم و متوجه شدم بايد 
در ساخت ســاز از آلياژ اســتفاده كرد. ناقوس كليسا وقتی نواخته 
می شــود هر كس در هر فاصله صدايی يکسان می شنود. چه آنها 
كه كيلومترها دورتر از ناقوس هســتند و چه آنها كه داخل كليسا 

هستند و رمز اين اتفاق استفاده از آلياژ طلاست.
من حتی برای بهتر شدن صدا ورق آلمينيوم از اصفهان آوردم 

و در داخل نقاره كار كردم تا صدا بهتر باشد.

اين پيشنهاد و اين طراحی از جانب آستان قدس 
پذيرفته شد؟

به سختی.. خيلی مقاومت كردند. از آنها خواستم با اين روش 
سازهای جديد ســاخته شود كه به سختی پذيرفتند. حتی پيشنهاد 
دادم من تمام پژوهش ها و نقشــه ساخت ساز را هم در اختيارشان 
قرار می دهم تا هر زمان خواســتند باز بتوانند ساز را توليد كنند اما 

خيلی مطلوبشان نبود.

استفاده از ورق طلا در ساخت ساز مستلزم هزينه 
بالايی است. هزينه ها چه طور تامين شد.

هزينه پيشنهادی من حدود 250 ميليون بود و ابته فردی خير 
در خارج از ايران پذيرفته بود كه هزينه را تقبل كند اما تشــريفات 
حــرم نپذيرفت و من در نهايــت حدود 6 ميليون برای ســاخت 

تجهيزات دريافت كردم. حتی دستمزدی  به من داده نشد ..
استدلال من اين بود كه در هيچ كجا مکان مذهبی موسيقی 
خود را ندارد و تنها حرم امام رضا )ع( اســت كه موسيقی شناخته 
شــده ای با اين ساز دارد و كماكان بايد حفظ شود اما استدلال من 

خيلی مورد اقبال قرار نگرفت.

تفاوت ســاز نقاره شما با ساز قديمی چيست؟ در 
کيفيت صدا تغييری ايجاد شــده؟ يعنی کسی که در 
حرم ايستاده باشد حس می کند انگار اين صدا همان 

صدای هميشگی نيست و تغييری داشته؟
بلــه.. نقاره اصلی تنها يک نت دارد و ســاز من 5 نت را ارائه 
می دهد. اتفاقا صدای يکدســت و يکسانی هم دارد. من ساز را به 

محمدرضا درويشی هم نشان دادم و ايشان تاييد كردند.
نکته بعد اينکه با اين ســاز هركس با آموزشی كوتاه می تواند 
صدای ســاز را به خوبی درآورد و تمام ســختی های ساز سنتی و 

قديمی مرتفع شده است.

در نهايت شــما چند ساز برای حرم امام رضا )ع( 
توليد کرديد.

من 20 ساز تحويلشان دادم. 10 ساز با همان شمايل قديمی 
و 10 ســاز هم با روش جديد كه افراد تازه كار بتوانند به راحتی با 
آن بنوازند. هرچند كه بعد از تحويل ســازها حتی يک تقدير نامه، 
تشــويق نامه يا هرچيز اســمش را می گذاريد به من تحويل داده 
نشد... ولی خب... ايرادی ندارد... من با امام رضا )ع( معامله كردم.

گفــت و گــو
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موسيقی از چه سالی با شما عجين شد؟
موســيقی را از سال 62 شــروع كردم و عاشق موسيقی بودم. 
موسيقی را با استاد انوشيروان روحانی شناختم و عاشق شدم. وقتی 
پيانو نوازی های انوشــيروان روحانی را می ديدم احساس می كردم از 
زمين جدا شــدم و دركی از اتفاقــات پيرامونم ندارم. انگار در جهان 
ديگری هســتم.خلاصه از همانجا آموختن موسيقی برای من جدی 
شد البته مادرم هم صدای بسيار خوبی داشت و شايد اين علاقه مندی  

ژنتيکی به من هم رسيده بود.

تحصيلات آکادميک موسيقی هم داشتيد؟
نه همه چيز برای من تجربی بوده. كتاب های مختلف خواندم 
اما كاملا تجربی موسيقی را آموخته ام. البته در تركيه هم با ايرانی ها 
برنامه موســيقی اجرا كرديم ولی داخل كشور تمام فعاليت های من 

انفرادی بوده است.
طراحی سازهای موســيقی با مرواريد هم به نظرم 
داستنان جالبی بايد داشته باشد. از کجا شروع شد و چه 

گونه به اين ايده رسيديد؟
من ذاتا آدم صبوری هســتم و اتفاقــا كارهای ظريف برای من 
هميشه جذاب است. همسر من در كار تهيه سفره عقد و طراحی های 
آن بود. روزی از من خواست در كاری به او كمک كنم و ناخودآگاه به 
اين كار علاقه مند شدم و شروع به طراحی در اين زمينه كردم. در مورد 
هديه ها و آثار حجمی فعاليت كردم. اما شروع ساخت پيانو با مرواريد 
مصادف شــد با دوران كرونا. مريض بودم در خانه مثل همه قرنطينه 
شده بودم. حوصله ام به شدت سر رفته بود و خيلی اتفاقی اين ايده به 

ذهنم رسيد. چون فراغت داشتم شروع به كار كردم و توانستم پيانويی 
با مرواريد بســازم. تقريبا برای اين كار حدود 4 ماه و تقريبا حدود 20 
ســاعت وقت گذاشتم. بعد از ساخت اين كار علاقمند شدم پيانوهای 
ديگرو سازهای متفاوت طراحی كنم و قطعا به بازار فروش محصول 
هم فکر كردم. البته خيلی ها در مواجه با قيمت می گويند اين كه پول 
يک پيانو است!! و من در پاسخ می گويم اين هنر دست من بوده. هنری 
تمام وقت و در حقيقت طراحی من بوده . نور چشمم را برای اين كار 

گذاشتم و حالا بگذريم از هزينه متريال و...

برای ســاخت يک پيانو چه تعداد مرواريد استفاده 
کرديد؟

پنجــاه هزار و هفتصد و خورده ای مرواريــد در توليد اين پيانو 
اســتفاده شده. يعنی حدود 5 ميليون فقط هزينه خريد مرواريد شده. 

حالا انرژی و وقت و ...كه بماند.

اين پيانو های مرواريدی فروش هم داشــته؟ يعنی 
عوايد مالی برای شما دارد؟

برای جشنواره موســيقی امسال محمد الهياری می خواست به 
عنــوان هديه اين كارها را ارائه دهند اما در نهايت به  لحاظ مالی به 
توافق نرسيديم. خارج از ايران استقبال از اين كاره زياد است اما اينجا 

سخت گيری در خريد بيشتر است.

در خارج از ايران کارهايی از اين دست داشتيم؟
خير تا جايی كه خبر دارم وجود ندارد. اساســا اين نوع ابتکارات 

برای ايرانی ها است و بس..

سازهای ديگری هم قرار است با اين روش ساخته 
شود؟

بله. ســنتور و تمبک در برنامه من اســت و به زودی آنها را با 
مرواريد خواهم ســاخت و شايد به زودی در منزل هر كدام از اهالی 

موسيقی اين سازهای مرواريدی ديده شود.

علی فيروزه چی، مبتكری باذوق است که از کودکی دلبسته 
موســيقی بوده. دست بر قضا مسير زندگی او به سمت و 

سوی موسيقی کشيده شد اما متفاوت تر از ديگران.
او علاوه بر تدريس پيانو مدت هاســت زندگی خود را 
صرف طراحی های خاص کرده و از مدتی قبل ساخت 
سازهای موسيقی با مرواريد را شروع کرده و اين هنر 

دست ظريف را به ديگران عرضه می کند.

گفت و گو با علی فيروزه چی

نواختن پیانو با سازه های مرواریدی...!

گفــت و گــو
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كتاب “دل به دريا زدن” شامل بخشی از خاطرات ميلاد كيايی، نوازنده سنتور و آهنگساز است  كه قرار است 
بزودی منتشر شود.

ميلاد كيايی، آهنگ ساز و نوازنده سنتور در گفت و گو با خانه موسيقی ايران اعلام كرد: حدود 18 سال پيش 
كتابی با نام “راز آشکارا” از من منتشر شد كه متاسفانه آن زمان حدود 83 صفحه از اين كتاب سانسور شد. خاطرات 
من در كتاب “راز آشــکارا” جنبه سياسی نداشت بلکه واقعيت های مستند از دنيای هنر بود كه اجازه انتشار نگرفت. 
مثلا در آن كتاب گفته بودم محمودی خوانســاری يا عبدالله دوامی كه از خوانندگان مطرح گل ها بود چگونه فوت 

كردند.؟ هرچند من می دانم كه آنها دق كردند. يا سرگذشت امير ناصر افتتاح از بزرگان تمبک نوازی چه شد؟
وقتی بخش های سانســور شده را به دوستانم دادم و مطالعه كردند اشک از چشمان همگی سرازير شد كه چه 

بر سر هنرمندان ما در اين سالها آمده است.
به هرحال كتاب “راز آشکار” با وجود سانسور بی رحمانه به چاپ هفتم رسيد و بسيار مورد استقبال قرار گرفت.

وی در ادامه در مورد انگيزه نگارش كتاب دوم خود می گويد: من بســياری از خاطرات هنری و تجربی خودم 
را نوشته ام تا اينکه مدتی پيش با همت تعدادی از دوستان تصميم گرفتيم كتاب ديگری منتشر كنيم كه شامل ده 
درصد از خاطرات هنری و تجربی من است. البته دليل اصلی نگارش اين كتاب انتقال تجربه ها و درس های زندگی 
من به نســل جوان و علاقه مند موســيقی است. به هرحال عمر من صرف كسب اين تجربه ها شده و من تمام اين 

تجربه ها را به نسل بعد منتقل می كنم تا زندگی آنان متفاوت تر سپری شود.
ميلاد كيايی در مورد نام اين كتاب گفت: عنوانی كه برای اين كتاب مدنظر داشتم اين بود: ” دل به دريا زدن 

دم نزدن می خواهد” اما بخش دم اين نوشته حذف شد و عنوان كتاب شد: “دل به دريا زدن”
بايد اشــاره كنم چاپ كتاب در اين زمانه هزينه های كمرشــکنی دارد و قيمت كاغذ سربه فلک می كشد اما با 
همياری دوستان اين كتاب در 300 صفحه آماده شده و نيمه اول فروردين ماه در دسترس علاقمندان قرار می گيرد.
وی در پاســخ به اين ســوال كه كتاب “دل به دريا زدن” تا چه حد اســير سانسور شــده است گفت: با وجود 
پيگيری های متعدد اما در نهايت 8 صفحه از خاطراتم در اين مجموعه حذف شد و هنوز نمی دانم دلايل آن چيست.

درباره دومین کتاب خاطرات میلاد کیایی

تیغ سانسور گریبان خاطراتم را گرفت

معرفی کتاب
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وداع با نوازنده برجسته  نی

حسن ناهيد

حســن ناهيد از پيشکســوتان عرصه نی نوازی پنجشنبه 27 
بهمن ماه در سن 77 سالگی دار فانی را وداع گفت.

حسن ناهيد از جمله هنرمندان معتبر موسيقی رديف دستگاهی 
ايران است كه سال 1322 در كرمان متولد شد.

 او مدت هــا پــس از فراگيری آموزش هــای لازم در عرصه 
نوازندگی نی در اركســتری با همراهی هنرمندانی چون اســدالله 
ملک، منوچهر جهانبگلو، فرهنگ شــريف و محمودی خوانساری 
و تعــدادی ديگر به اجرای برنامه پرداخــت. وی در همان دوران 
فعاليت هايی در اركســتر »درويش« راديو داشــت و سپس برای 
شركت در اركستر رودكی متشکل از ابراهيم منصوری، حبيب الله 
بديعی، علی تجويدی، احمد عبادی، رضا ورزنده، علی اصغر بهاری 
و فرهاد فخرالدينی دعوت و به فعاليت در اين مجموعه مشــغول 

شد.
 مرحوم ناهيد در ســال 1341 توسط حسين قوامی به برنامه 
»گل هــا« نيز دعوت و همکاری خــود را در اين مجموعه برنامه 
راديويی آغاز كرد. او بعدها در اركستر فرامرز پايور به نوازندگی نی 
پرداخت و در سالهای بعدتر موفق به اخذ مدرک درجه يک هنری 

از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد.
 نوازندگــی در اركســتر »گل هــا« به رهبــری روح الله 
خالقی، نوازندگی در اركســتر »صبا« به رهبری حسين دهلوی، 

نوازندگی در اركســتر گروه »پايور« به سرپرستی فرامرز پايور، 
برگزاری كنســرت در كشورهای تركيه، بلغارستان، يوگسلاوی، 
ايتاليا، فرانسه، بلژيک، هلند، آلمان و اتريش، انتشار آلبوم »گل 
و نی« شــامل تک نوازی نی و دو نوازی با تمبک در دســتگاه 
نوا، شوشــتری و ماهور، انتشــار آلبوم »آوای نی« شامل تک 
نــوازی در دســتگاه های بيات ترک، بيات اصفهــان، ابوعطا و 
مخالف سه گاه بخشــی از فعاليت های زنده ياد حسن ناهيد در 

است. موسيقی  عرصه 
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فروردين؛ آغاز سفر ابدی نوازنده موسيقی لرستان
پيشکسوتان  از  كريمی  محمدرضا 
موسيقی لرستان روز چهارشنبه هفدهم 

فروردين ماه در 69 سالگی درگذشت.
اين هنرمند طیِ پنج دهه فعاليت 
در عرصه موسيقی لرستان در اجراهای 
بســياری حاضر بــود و در عين حال 
شــاگردان بســياری را هم در عرصه 
تنبک نوازی تربيت كــرد. كريمی در نوازندگی و تدريسِ تنبک، از 

پيروان مکتب زنده ياد حسين تهرانی بود.
محمدرضا كريمی متولد 1332 بود كه از يکم خرداد 1352 به 
استخدام اداره فرهنگ و هنر درآمد. صدای تنبک او در آلبوم هایِ 
ماندگاری مانند »سوار«، »سفيدكوه«، »يافته«، »كوچ«، »آرزو«، 
»آئينه اشک«، »سفره دل«، »نسيم دل« و »همدنگ« به يادگار 
مانده است. وی در سال 1350 نتُ خوانی و تنبک نوازی را به صورت 
حرفه ای نزد مرحوم اســتاد حسين تهرانی فرا گرفت. نخستين كار 
او با عنوان »چشــمان قشــنگ« با صدای زنده ياد »رضا سقايی« 
خواننده اسطوره ای لرستان به صورت صفحه در تهران ضبط شد.

اســتاد فرج عليپــور، مرحوم حشــمت اله رشــيدی، محمد 
ميرزاونــد، ايــرج رحمانپور، بهمن اســکينی، غلام ســبزعلی، 
علی حســين شمســی، فضل الله صفاری از جملــه خوانندگانی 
بوده انــد كه محمدرضــا كريمی با آن هــا در پروژه های مختلف 
موســيقی همکاری كرده اســت. ضمن اينکه وی با نوازندگانی 
مانند مرحوم حســين ســالم، رامين دربندی، منصور سالم، فيروز 
گودرزی، صادق سيف، فرج علی پور و با اساتيد برجسته موسيقی 
ايرانی ازجمله مرحوم اســتاد محمدرضا لطفی، حسين عليزاده و 

كامکارها همکاری داشته است.

14 ارديبهشت؛ درگذشت يک استاد ترکمن 
حاجــی گلدی برزيــن )گركزی( 
كمانچه نــواز مطــرح تركمن پس از 
چند ســال بيمــاری روز چهارشــنبه 
هفتم ارديبهشــت در انزوا و تنگدستی 

درگذشت.
حاجی گلدی برزين اهل روستای 
گركز از توابع شــهر كلاله بود كه طی 
هشت سال گذشــته به بيماری پاركينسون دچار شده و زمين گير 
شــده بود. او چند هفته قبلش دچار شکســتگی لگن شد و همين 
موضوع باعث وخامت حالش شد و عفونت حاصل از زخم بستر او 

را در انزوا به كام مرگ كشاند.
زنده ياد برزين طی ســال های فعاليتش بخشی های ديارش 
من جمله عاشورگلدی برزين را با كمانچه اش همراهی كرده بود.

22 ارديبهشت؛ درگذشت آهنگساز و مدرس پيانو 
بر اثر سرطان

ميترا بصيری )آهنگساز و مدرس 
پيانو( پس از ســال ها مبارزه با بيماری 
سرطان، روز پنجشــنبه بيست و دوم 

ارديبهشت ماه درگذشت.
هشــتم  متولــد  زاده؛  بصيــری 
خردادماه ســال 1336 در تهران بود و 
موســيقی را ابتدا با ساز پيانو آغاز كرد 
و يکی از شــاگردان امانوول مليک اصلانيان محسوب می شد. او 
آموزش اصولی آهنگسازی، هارمونی، كنترپوان و فرم را نزد كامبيز 
روشــن روان آموخت و در دهه هفتاد فعاليــت حرفه ای خود را با 

آه از آن رفتگان بی برگشت...

واژه ها و کلمات، نوشــتن های بی وقفه، حرف زدن های پی در پی و هر آنچه آدمی با آن عجين است چيزی از غم روزگار 
گذشته و رنج از دست دادن آشنايان و دوستان و... کم نمی کند. 

هر رفتنی سوگی عميق و تلخی بی پايان در دل آدمی به جا می گذارد.
درسالی که ســپری کرديم جامعه موسيقی ايران داغدار هنرمندان و عزيزان بسياری بود و اين يادنامه برای هنرمندانی 

است که در سال 1401 از اين دنيای فانی رخت بربستند.

درگذشتگان
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ساخت موســيقی متن و موسيقی برای كودكان در كانون پرورش 
فکری كودكان و نوجوانــان آغاز كرد. اين هنرمند در ادامه موفق 
به دريافت جايزه آهنگسازی از سيزدهمين جشنواره موسيقی فجر 

شد.
عمــده فعاليت ميترا بصيری در آموزش پيانو متمركز بود و در 
اين زمينه شــاگردان زيادی را در عرصه نوازندگی پرورش داد. او 
همچنين دارای مدرک فوق ليسانس در رشته فرهنگ و زبان های 
باستانی ايرانی و عضو كانون آهنگساران سينمای ايران وابسته به 

خانه سينما بود.

2۹ ارديبهشــت؛ درگذشــت خنياگر اسطوره ای 
موسيقی خراسان

اســتاد  محمدپرســت  عثمــان 
پيشکســوت و دوتار نواز معروف كشور 
و اســتان خراســان رضوی پنجشنبه 
بيست و نهم ارديبهشت ماه در سن 94 
سالگی در بيمارســتان 22 بهمن شهر 

خواف به ديار باقی شتافت.
اين استاد شاخص موسيقی سنتی 
كشــور از 10 ســالگی با دوتارنوازی مأنوس بــود و آثار مطرح و 
معروف مختلفی شامل چاوشی و سرحدی از خود به يادگار گذشته 
و در همايش هــا و آئين های مختلف در داخل و خارج كشــور به 

اجرای برنامه پرداخته است.
نام مرحوم محمدپرســت به عنوان گنجينه زنده بشــری در 
زمينه موســيقی مقامی در ميراث فرهنگی ناملموس كشــور طی 

سنوات گذشته به ثبت رسيد.

2۹ ارديبهشت؛ در گذشت يک نوازنده در سن 38 
سالگی

احمدرضا اســماعيلی از هنرمندان 
و مدرســان جوان عرصه آهنگسازی، 
نوازندگی ســنتور و تعليم موسيقی روز 
پنجشنبه سی ام ارديبهشت ماه در سن 

سی و هشت سالگی درگذشت.
اين هنرمند سيزدهم تيرماه 1363 
درتهــران زاده و از 10 ســالگی و بــا 
نزد مصطفی طراحی،  نواختن ســنتور 
موســيقی را آغاز كرد و پس از آن در محضر استادانی چون محمد 
علايی، مســعود شناسا، پشــنگ كامکار، اردوان كامکار و نصرالله 
ناصح پور به تکميل دانســته های خود در زمينه موســيقی ايرانی 

پرداخت.
وی فارغ التحصيل كارشناسی موسيقی ايرانی از دانشگاه هنر 
بود و پس از آن با رتبه اول آزمون كارشناسی ارشــد در رشته های 
نوازندگی موســيقی ايرانی و آهنگسازی وارد دانشگاه تهران شد و 

مدرک كارشناسی ارشــد خود را در رشته آهنگسازی با نمره 20 و 
درجه ی ممتاز دريافت كرد. وی از سال 1393 تدريس دانشگاهی 
را آغاز كرد و طی سال های اخير در دانشکده موسيقی دانشگاه هنر 

به تدريس دروس تخصصی آهنگسازی اشتغال داشت.

2۶ تير؛ سفر به ديارباقی يک نوازنده پيشكسوت
ســياوش نورپــور از نوازنــدگان 
و موسيقی  ايرانی  پيشکسوت موسيقی 
محلی كرمانشــاهی روز بيست و ششم 
تيرماه در ســن 73 سالگی دار فانی را 

وداع گفت.
اين هنرمند در بيست و هشتم آذر 
ماه ســال 1328 در محله ی فيض آباد 
متولد شد. از ســال 1350 نزد اســتاد منصور معارفی رديف های 
موســيقی ايرانی را فرا گرفت و از همان ســال تا ســال 1353 با 
اركستر فرهنگ و هنر موسيقی كرمانشاه همکاری مستمر داشت.

مرحوم نورپور بعد از پيروزی انقلاب اســلامی همکاری خود 
را با راديو و تلويزيون كرمانشــاه آغاز كرد و در سال 1358 با گروه 
مركزحفظ و اشــاعه موسيقی كرمانشــاه با نظارت مرحوم مسعود 
زنگنه سرپرســتی گــروه تنبور نوازان را بر عهده گرفت. شــهرام 
ناظری، ســيدجلال الدين محمديان، مرحــوم منوچهر طاهرزاده، 
مرحوم حشــمت اله لرنژاد، حســين البرزی و علی عليئی از جمله 

خوانندگانی بودند كه وی با آنها همکاری داشت.

۶ مرداد؛ درگذشــت يک پژوهشگر شناخته شده 
موسيقی

امير اشرف آريان پور موسيقيدان و 
پژوهشــگر پيشکسوت روز پنجشنبه 6 
مرداد به علت ايست قلبی جان به جان 

آفرين تسليم كرد.
امير اشرف آريانپور يکی از شناخته 
شــده ترين مدرســان، پژوهشگران و 
كشورمان  در  موســيقی  آهنگســازان 
است كه طی دهه های اخير نقش قابل 
توجهی در حوزه پژوهش و نگارش كتاب های مرجع حوزه موسيقی 
داشته اســت. تدريس در چندين مركز آموزش عالی كشورمان از 
جمله هنرســتان موســيقی ملی، دانشــگاه تهران، دانشگاه هنر، 
دانشگاه صداوسيما، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه سوره، دانشگاه 
جامع علمی كاربردی، اســتاد راهنمای بيش از 500 پايان نامه در 
مقطع كارشناســی ارشد بخشی از فعاليت های اجرايی اين هنرمند 

در عرصه موسيقی است.
تاليف كتاب »موســيقی ايران از انقلاب مشروطيت تا انقلاب 
جمهوری اسلامی ايران« و چاپ چندين مقاله علمی پژوهشی در 

حوزه موسيقی نيز از كارهای مکتوب آريان پور به حساب می آيد.
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12 مــرداد، درگذشــت بزرگ خانــدان عرصه 
سازسازی ايرانی

اســتاد  قنبری مهــر  ابراهيــم 
شــاگرد  و  سازســازی  پيشکســوت 
ابوالحسن صبا روز جمعه بيست و يکم 
مرداد ماه در ســن 94 سالگی دار فانی 
را وداع گفت. اين هنرمند 10 مردادماه 
امسال تولد 94 ســالگی خود را جشن 

گرفته بود.
ابراهيــم قنبری مهر 11 مرداد ســال 1307 در تهران به دنيا 
آمد. آشــنايی او با استاد ابوالحسن صبا راه تازه ای را برای آشنايی 
هرچه بيشــتر با موســيقی علمی برای وی باز كرد و از تجربيات 
نوازندگی و داشته های ارزشمند استاد صبا بهره جست و با پيشنهاد 

او، به ساخت و تعميرات سازهای ايرانی و غربی روی آورد.
قنبری مهر ســپس به عنوان نخســتين اعضای كارگاه ساز 
سازی وزارت فرهنگ و هنر در سال 1334 شروع به فعاليت كرد. 
او شاگردان بسياری را در عرصه ساز سازی تربيت كرد كه هركدام 
نقش بسزايی در بالا بردن سطح كيفی سازهای ايرانی ايفا كردند.

2۵ مهر؛ ستوده موسيقی اصفهان درگذشت
هنرمنــد  ســتوده،  نعمــت الله 
پيشکســوت موســيقی و نوازنده نی و 
سه تار و سرپرست ســابق گروه راديو 
اصفهــان روز دوشــنبه 25 مهر ماه به 
دليل بيماری و كهولت سن فوت كرد.

ســيد نعمــت الله ســتوده يکــم 
فروردين ماه سال 1320 خورشيدی در 
شهر اصفهان متولد شد. او تحصيلات 
ابتدايی و متوسطه و مقطع ليســانس دانشگاهی را در زادگاه خود 
اصفهان به پايان برد و ســپس در ســال 1341 برای تحصيل در 
مقطع فوق ليسانس زبان و ادبيات انگليسی به تهران آمد و هم زمان 
موســيقی را آغاز كرد. او ابتدا بــه نواختن نی روی آورد و بعدازآن 
برای فراگيری و نواختن ســنتور و فلوت نــزد ايرج طاهری رفت 
و هم زمان به مشــق ســه تار نزد احمد عبادی پرداخت. سپس در 
محضر عبدالحسين خان برازنده رديف های موسيقی اصيل ايرانی 

را روی نی پياده كرد.
وی مدتــی نيز از حضور نصرالله خان زريــن پنجه بهره برد 
و در ســال 1346 با حســن كسائی آشنا شــد و از سال 1349 تا 
سال 1357 در خدمت حسن كســائی و جلال الدين تاج اصفهانی 
تدريس موسيقی اصيل و سنتی ايران را در مركز فرهنگی راديو و 
تلويزيون اصفهان به عهده داشت. اين هنرمند فقيد كه سال 1372 

از آموزش وپرورش بازنشسته شد از سال 46 تا 56 در راديو فعاليت 
داشت و سرپرست گروه راديو اصفهان بود.

۶ آذر؛ درگذشت پيشكسوت موسيقی قزوين
اساتيد  از  آبفروش  محسن حسين 
استان  در  ســنتی  موســيقی  برجسته 

قزوين دار فانی را وداغ گفت.
اين هنرمند كه از اساتيد برجسته 
موســيقی ســنتی در اســتان قزوين 
محســوب می شــود در دوره نوجوانی 
از محضــر اســاتيد بزرگــی همچون 
هوشــنگ  و  شــهنازی  علی اكبرخان 

ظريف بهره برده بود.
مرحوم آبفروش كه متولد 1332 بود با اساتيد به نامی همچون 
مرحوم شــاپور نياكان، مرحوم دكتر حســين عمومی، محمدرضا 
شــجريان، اكبر گلپايگانی، رامبد صديف، مرحوم ناصر فرهنگ فر، 
پرويز مشکاتيان، مرحوم ايرج بســطامی و در برنامه های بسياری 

همکاری داشت.

1۶ آذر؛ صدای انقلابی خاموش شد
اســفنديار قــره باغــی ملقب به 
»صــدای انقلاب« و خواننده ســرود 
معروف »امريکا آمريکا«، روز شانزدهم 
آذر ماه در ســن 79 ســالگی به دليل 

بيماری درگذشت
اســفنديار قره باغــی اول بهمن 
ماه سال 1322 در شــهر تبريز محلهّ 
مقصوديه، كوچه قره باغی متولد شــد. پدرش قلی خان ســالار از 
مالکين آذربايجان با آشنايی به هفت زبان و از طنز پردازان مشهور 
بود. او در مناســبت های مختلف همکاريهای بســياری با اركستر 
سمفونيک داشــته و مدّتی به عنوان رهبر گروه كُر تالار وحدت و 
زمانی به عنوان مؤســس و رهبری گروه كُر صدا و ســيما فعاليت 
داشــته و می توان گفت كه حدود 45 ســال معلمّی را بر هر گونه 
فعاليت ديگر ترجيح داد. اوّلين اپُرای راديويی آن مرحوم در ســال 
1350 )ســرود ای ايران( است كه با همکاری اركستر بزرگ )راديو 
تلويزيــون ملی ايران( با رهبری فرهــاد فخرالدينی انجام گرفت؛ 
آهنگســاز اين ســرود مرحوم روح اله خالقی و شعر آن از زنده ياد 

حسين گل گلاب می باشد.
سرود ای ايران را قبلًا استاد بنان با پيانو وبه صورت ترانه اجرا 
كــرده بود كه قره باغی برای اولين بــار اين كار را با مارش نظامی 

اجرا كرد.
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20 آذر؛ درگذشــت يــک نوازنده پيشكســوت 
ويولنسل

داود جعفــری اميــد از هنرمندان 
پيشکســوت موسيقی كشــورمان كه 
حــوزه  در  وی  فعاليت هــای  عمــده 
نوازندگی ويولنســل متمركــز بود روز 
يکشنبه بيستم آذر ماه در سن نود و سه 

سالگی دار فانی را وداع گفت.
داود جعفری اميد در ســال 1308 
در تهران متولد شــد. وی پس از پايان تحصيــلات ابتدايی وارد 
دبيرســتان رازی شــد اما در سال دوم دبيرســتان با تشويق های 
علی محمد خادم ميثاق كه از دوســتان پدرش بود به هنرســتان 
عالی موســيقی به مديريت پرويز محمود راه يافت. اين هنرمند در 
هنرســتان ساز ويولنسل را به عنوان ســاز تخصصی خود انتخاب 
كرد و نوازندگی اين ســاز را تحت نظر ميس خوتسيف آموخت. از 
ديگر استادان او در هنرستان موسيقی می توان به سورن آراكليان 

نيز اشاره داشت.
فرماندهی موزيک تيپ رشت، همکاری با اركستر سمفونيک 
تهران، همکاری با اركسترهای مختلف راديو، تدريس در هنرستان 
عالی موســيقی، تدريس در هنرســتان موســيقی ملی و داوری 
جشــنواره موســيقی جوان از جمله فعاليت های ايــن هنرمند در 

عرصه های اجرايی بود.

2۶ آذر؛ يک سازنده ساز دار فانی را وداع گفت
سيداســماعيل ابطحی خوزانی از 
هنرمندان پيشکسوت عرصه سازسازی 
روز شنبه بيست و ششم آذرماه در سن 

69 سالگی دار فانی را وداع گفت.
سيداســماعيل ابطحــی ملقب به 
حجت فرزند ابراهيم، به ســال 1339 
خورشــيدی در تهران متولد شد. او از 
همان ابتدای كودكی به موســيقی و حرفه سازگری علاقمند بود 
و برای فراگيری ســاختن سه تار، نزد هنرمندانی مثل اميرعطايی و 
مرادی رفت و فن سازسازی را از ايشان آموخت. پس از چندی نزد 
استاد حسين مسعود رفت و مدت سه سال در خدمت اين استاد كار 

كرد و در ادامه عمر خود را صرف ساخت ساز كرد.

23 دی؛ درگذشت يک استاد دهل نواز در سكوت 
خبری

محمد علی دلپذير اســتاد دهل تربت جــام و يکی از ذخاير 

موسيقی منطقۀ شرق خراسان روز بيست و سوم دی ماه در سکوت 
خبری دار فانی را وداع گفت.

علی مغازه پژوهشــگر موســيقی 
نواحــی دربــاره اين اســتاد نوشــت: 
محمدعلــی دلپذير اســتاد دهل تربت 
جام و يکی از ذخاير موســيقی منطقۀ 
شرق خراســان با اتصال به ريشه های 
باستانی موســيقی منطقه، بدون ترديد 
منبع سرشــار و لايزال ريتم ها و دورهای موسيقی شرق خراسان 

محسوب می شد.
او كه صاحب يک صدای شــيوا و مسلط به يک گونه آوازی 
خواص هم بود، دهل نواز بزرگی بود كه در ســختی زيســت و با 

سختی دنيا را رها كرد.

2 دی؛ درگذشت سوسن سپهری 
سوســن ســپهری از كودكی به 
خواندن و حفظ اشــعار علاقه داشت و 
در دوران تحصيل )متوســطه- عالی( 
در مســابقات آواز شــركت می كرد و 
مقام هايی نيز كســب نمود. در ســن 
17 سالگی فراگيری آواز را نزد شاپور 
رحيمــی آغاز كرد. ســپس در ســال 
1359 در مركز چاووش )مکتب ميرزاعبدالله( نزد شــهرام ناظری 
بــه فراگيری رديف آوازی ادامه داد. پس از وقفه ای حدود دوازده 
ســال، به فراگيری آواز نزد اســتادانی بزرگی هم چون محســن 
كرامتی، دكتر حســين عمومی و رضا اصغــری ادامه داد. مدت 
هشــت سال نزد دكتر حســين عمومی به يادگيری تلفيق شعر و 
آواز و آوازخوانی به سبک و شيوه ی مکتب اصفهان مشغول شد. 
رديــف آوازی مکتب اصفهان و راه گردانی در آواز )مركب خوانی( 
را نزد رضــا اصغری آموخت. در تمامی اين ســال ها به تدريس 
آواز )رديف(، تصنيف خوانی، همراهی ســاز و آواز در هنرســتان 
موســيقی دختران، دانشــگاه علمی كاربردی و آموزشــگاه های 
موسيقی مشــغول بود. در كنار تدريس آواز، به تحقيق و تفحص 
در زمينه ی شــاهنامه ی فردوســی نيز علاقه مند بود و نزد استاد 
دكتر فريــدون جنيدی به مطالعات زيادی در اين باب پرداخت و 
همين منجر به برگزاری دوره ها و جلسات شاهنامه خوانی توسط 
وی شد. از ســاير فعاليت های وی می توان به اجرای كنسرت با 
گروه هايی از جمله قمر، دلشــدگان، مهرنوا و سيمين سپهر اشاره 
كرد. او پس پنج ســال مبارزه ی شجاعانه با بيماری سرطان، در 

زمستان 1401 درگذشت.
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27 دی؛ درگذشــت نوازنده ويولن و آهنگســاز 
پيشكسوت 

علــی اكبرپــور اســطلخی يکی 
از هنرمنــدان پيشکســوت موســيقی 
كشورمان روز سه شنبه بيست و هفتم 
دی ماه در ســن 88 سالگی دارفانی را 

وداع گفت.
به  معروف  اسطلخی  اكبرپور  علی 
علی اكبرپــور مدرک درجه يک هنری 
داشت و ســال 1313 در روستای سياه اســطلخ )از توابع خشک 
بيجار رشت( متولد شــد. تحصيلات ابتدايی خود را در شهر رشت 
سپری كرد. اولين اســتاد او در فراگيری ساز ويولن موسيو يرِواند 
بود. از ســن 13 يا 14 سالگی در »راديو بی سيم« رشت به اجرای 
ويولــن می پرداخت. از ديگر اســتادان او می توان به كيهان ديوان 
بيگی و ركن الدين نژند اشاره كرد. در سال های جوانی يک اركستر 
تشــکيل داد كه در راديو رشــت به اجرای موسيقی می پرداخت و 
»غلامحســين بنان« در ســال 1334 با آن اركستر برنامه داشته 
اســت. اين هنرمند فقيد در آن ايام بــا خوانندگانی همچون ناصر 
مسعودی، فانی، نادر گلچين و فريدون پوررضا به عنوان آهنگساز، 

رهبر اركستر و نوازنده همکاری می كرد.
گيشــه دمرده )براســاس حکايت مشــهور گيلکــی(، قطعه 
ميرزا كوچک خان )با صدای ناصر مســعودی(، سوئيت »دوره گرد 
قصه گــو«، ترانه ســاقی )با صدای مازيار(، تصنيف های »شــهيد 

وطن« و »بلند آسمان« از آثار او محسوب می شوند.

2 بهمن؛ درگذشت پژوهشگر موسيقی
پژوهشــگر  مختاباد،  ابوالحســن 
موسيقی و از روزنامه نگاران سرشناس 
حوزه موســيقی  شامگاه دوم بهمن ماه  
بر اثر سکته قلبی دار فانی را وداع گفت.

مختاباد در تابستان سال 1372 به 
كار در نشريه مشغول شد. بهمن همان 
سال با كار در بولتن جشنواره تئاتر فجر، 
كار حرفه ای خود را آغاز كرد و سپس در بهار سال 1373، به عنوان 
عضو تحريريه روزنامه همشــهری و همشــهری آنلاين وارد اين 
روزنامه شد و تا همين اواخر با اين روزنامه و تعداد ديگری از رسانه ها 

همکاری داشت.
 مختابــاد فعاليت صنفی در حوزه موســيقی را با انتخاب به 
عنوان بازرس كانون پژوهشــگران خانه موسيقی در سال 81 آغاز 
كرد و سپس در كنار سردبيری نشريه خبری اين نهاد، در دوره های 
بعد به عنوان عضو )1383–1385(، نايب رئيس )1385–1387( و 

رئيس هيئت مديره )1387–1389( اين كانون انتخاب شد.
 او موســيقی را با يادگيری آواز در ســال های اوليه دهه هفتاد 

نزد كريم صالح عظيمی آغاز كرد و در ادامه مدتی نزد سيد نورالدين 
رضوی سروســتانی رديف آموخت و نيز شــيوه آوازی طاهرزاده به 
روايت نورعلی خان برومند را نيز نزد حميدرضا نوربخش فرا گرفت. 
ضمن آنکه چند مدتی هم نزد كمال الدين عباســی رديف آوازی را 
فرا گرفت. در اين مدت آموزه های آوازی و صداســازی را با برادرش 
سيد عبدالحسين مختاباد استمرار داد و سلفژ و تئوری موسيقی را نزد 
محسن الهاميان و نواختن سه تار را هم برای مدتی كوتاه نزد حميد 

سکوتی، رضا موسوی زاده، پيمان سلطانی و بهداد بابايی آموخت.

1۶ اسفند؛ چهره سرشــناس فرهنگ و هنر بلوچ 
خاموش شد

از  مالداری  بلوچ  شــاهمير  خليفه 
منطقه  موسيقی  پيشکسوت  هنرمندان 
بلوچســتان و يکی از بــزرگان و نوادر 
ران روز سه  فرهنگ و هنر بلوچ در مکُّ
شنبه شانزدهم اســفند ماه دار فانی را 

وداع گفت.
خليفه شــاهمير بلوچ مالداری ده ها 
سال در جنوب بلوچستان، در شــرق چابهار و سواحل شمالی دريای 
ران قديم يا عمان كنونی، مراسم تسخيرزدايی را اجرا كرد و هزاران  مکُّ
بيمار اسير يا در تسخير باد يا همان زار را كه در بلوچستان »گوات« به 
معنای باد و »گواتی« به معنای بيمار اسير باد ناميده می شود مداوا كرد.

اين هنرمند صاحب نام و شــناخته شده موسيقی بلوچستان با 
رپرتوار يا مجموعه كم نظيری از ذكرهای خود به همراه ســروز يا 
سرود يا همان قيچک و تمبورک و همراهی چاپی ها و همخوانان، 
گاه چند شب متوالی برای رهايی بيمار از باد به اجرای مراسم ذكر 

گواتی می پرداخت

17 اسفند؛ درگذشت يک خواننده معروف گيلانی
خواننــده  تحويلــداری  ســعيد 
فولکلوريک اســتان گيــلان كه آلبوم 
ســنگ صبور را در كارنامه دارد، چهره 

در نقاب خاک كشيد.
زنده ياد تحويلداری متولد سال 1328 
و اهل رشت بود. او پس از پيروزی انقلاب 
اسلامی تا به مدت 25 سال ممنوع الکار 
بود و در نهايت، سال 1382 آلبوم سنگ صبور را با مجوز ارشاد توليد 
و ارائه كرد. از محبوب ترين ترانه های گيلکی تحويلداری، ترانه »سيه 
چومه« است. آشنايی تحويلداری با »شيون فومنی« از گيلکی سرايان 
زمينه ساز چند اثر از جمله »آشــيون چوبی«، »زخمی«، »مره خيلی 
دوســت بدار« و »همه حرفات دروغ بود« شد. او سال 1382 با آلبوم 
»ســنگ صبور« به دنيای هنری بازگشت. تحويلداری از آن زمان به 

تناوب با صداوسيمای مركز گيلان همکاری كرد.
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سال 1401 برای اهالی موسيقی سالی پركار و پر رونق نبود. 
به دليل التهابات اجتماعی از اوايل پاييز تا انتهای سال بسياری از 
اجراهای موســيقی لغو شد و هنرمندان عمدتا جز تدريس فعاليتی 
نداشــتند. اما در همين شــرايط هم خبرهايی متفاوت گه گاه به 

گوش می رسيد..

در بهمن ماه و در جلسه هئيت مديره خانه موسيقی 
ايران  موضوع ضرورت رفع ممنوعيت آواز خوانی زنان 

مطرح شد

اعضا هيئت مديره خانه موسيقی ايران در جلسه روز يکشنبه 
2 بهمن ماه اعلام كردند كه موضوع آواز خوانی زنان در برنامه های 

رسمی موسيقی را با جديت پيگيری می كنند.
 در ادامه جلســه و پيرو مطالبات مطرح شــده در سال های 
گذشته پيرامون موضوع آزادسازی آواز زنان و مشاركت هميشگی 
اين قشــر از هنرمندان در برنامه های فرهنگی و هنری با توجه به 
تحولات اجتماعی اعضا هيئت مديره خانه موسيقی خواستار تغيير 
نگاه مديران و متوليان امر شــده و به جد خواهان حضور زنان در 

برنامه های رسمی موسيقی در ايران شدند.

اندکی بعد خبر رســيد ترانه لری "دايه دايه وقت 
جنگه" در فهرســت ميراث نامملوس يونسكو به ثبت 

رسيده است.
جلســه كارشناســی شــورای ملی ثبت آثار ميراث فرهنگی 
ناملمــوس در اداره كل ثبت و حريم آثار، حفــظ و احيای ميراث 
فرهنگی ناملموس و طبيعی وزارت ميراث فرهنگی، گردشــگری 

و صنايع دســتی تشکيل شــد و در اين جلســه علاوه بر چندين 
پرونده در حوزه ميراث فرهنگی ناملموس دو پرونده نيز كه مربوط 
به حوزه موســيقی نواحی ايران هســتند؛ در فهرست ملی ميراث 

فرهنگی ناملموس به ثبت رسيدند.

پيش از اين ترانه دايه دايه با صدای اســتاد رضا ســقايی در 
فهرست آثار فاخر موسيقی ايران قرار گرفته بود.

اين ميان خبر زلزله در شــهر خوی و آســيب بسيار زياد اين 
بلای طبيعی تمام چشــم ها را به سمت اين شهر چرخاند و اندوه 
مردم ايران را دو صد چندان كرد. هنرمندانی با اجرای كنســرت و 
تقديم تمام عوايد مالی به زلزله زدگان و يا حضور در نمايشگاه های 

متعدد حمايت خود را از مردم خوی اعلام كردند.

مانند استاد شهرام ناظری كه با هدف حمايت از زلزله زدگان 
شــهر خوی در آيين اختتاميه نمايشگاه نقاشی »موج های خفته« 

اخبار موسیقیاخبار موسیقی

اخبار و اتفاقات خانه موسیقی ایران در فصل زمستان

اخبــــــــار



31شماره 48 - زمستان 1401

www.iranhmusic.ir

حضور پيــدا كرد و عوايد حاصل از فروش آثار اين نمايشــگاه به 
هموطنانمان در خوی اختصاص پيدا كرد.

در اســفندماه خانه هنرمندان ايران اقدام به برپايی سلســله 
نشســت هايی با عنوان بازيابــی كرد كه در هشــتمين دوره اين 
نشست ها با عنوان »مداخله نهادهای هنری در صورت بندی امروز 
و فــردا«  ميزبان مديران اصناف هنری يعنی حميدرضا نوربخش، 
مديرعامل خانه موسيقی ، ايرج راد مدير عامل خانه تئاتر و محمد 

مهدی عسگر پور به نمايندگی از خانه سينما بود.

در روزهايی نزديک به پايان ســال اعلام شد که 
ثبت نام در جشنواره موسيقی اميرجاهد تا 2۵ اسفند 

ماه  تمديد شده است.

مهدی مســاح بيدگلی، دبير جشــنواره سراســری موسيقی 
اميرجاهــد از تمديد ايــن رويداد تا 25 اســفندماه در بخش های 

دونوازی، گروه نوازی و پژوهش خبر داد.
مهدی مســاح بيدگلی با اعلام تمديد ثبــت نام ده روزه اين 
رويداد گفت: پنجمين دوره جشــنواره سراسری موسيقی اميرجاهد 
در شرايطی شروع می شود كه به دليل التهابات اخير در كشور هنوز 

اجراهای دوره چهارم برگزارنشده است.
به دليل اتفاقات اخير و بنا به درخواســت شــركت كنندگان، 
تمامــی اجراهای دوره چهارم به ســال آينده يعنی ســال 1402 
موكول شــده و قرار است اجراهای دوره چهارم و پنجم به صورت 

همزمان در تابستان سال 1402 برگزار شود.
دبير جشنواره سراسری امير جاهد گفت: تلاش می كنيم نتايج 
اوليه پنجمين دوره اين جشــنواره در ارديبهشــت ماه سال آينده 
اعلام شــود و كليه اجراها در تابســتان در معرض ديد مخاطبان 

قرار گيرد.
وی افــزود: دردوره پنجم اين رويداد محدوديتی برای اجرای 
سازهای مختلف نيســت و متقاضيان ابتدا بايد آيين نامه جشنواره 
را به دقــت مطالعه كنند و تمام مدارک را به دبيرخانه جشــنواره 

ارسال نمايند.

و امــا از ميان کانون های دهگانه خانه موســيقی 
ايران، کانون پژوهشــگران به عنوان کانون برتر سال 

1401 معرفی شد.

 در آخرين جلســه هيئــت مديره خانه موســيقی ايران در 
ســال 1401 كه روز سه شنبه 23 اســفند ماه برگزار شد كانون 
پژوهشــگران خانه موســيقی به عنوان كانون برگزيده در سال 

جاری انتخاب شد.
لازم به ذكر اســت در ابتدای ســال جاری هيئت مديره خانه 
موســيقی ايران مصوب كرد در پايان ســال بهتريــن كانون كه 
بيشــترين فعاليت در يک سال را دارد معرفی شود و بعد از بررسی 
عملکرد كانون های خانه موســيقی، كانون پژوهشگران به عنوان 

فعال ترين كانون  سال 1401معرفی شد.
همچنين در آخرين جلســه هيئت مديره خانه موسيقی ايران 
اعلام شــد كه ســال آينده كليه برنامه های خانه موسيقی از سر 
گرفته می شــود. برنامه هايی مانند برپايی دوسالانه آلبوم و كتاب 

موسيقی و يا جشن خانه موسيقی و ساير برنامه ها..
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از ميان كانون های دهگانه خانه موســيقی ايران، كانون پژوهشگران به عنوان كانون برتر 
سال 1401 معرفی شد.

به گزارش خانه موسيقی ايران، در آخرين جلسه هيئت مديره خانه موسيقی در سال 1401 
كه روز ســه شنبه 23 اسفند ماه برگزار شــد كانون پژوهشگران خانه موسيقی به عنوان كانون 

برگزيده در سال جاری انتخاب شد
لازم به ذكر اســت در ابتدای ســال جاری هيئت مديره خانه موسيقی ايران مصوب كرد 
در پايان ســال بهترين كانون كه بيشــترين فعاليت در يک ســال را دارد معرفی شود و بعد از 
بررســی عملکرد كانون های خانه موسيقی، كانون پژوهشگران به عنوان فعال ترين كانون سال 

1401معرفی شد.
اعضــای هيئت مديره اين كانون عبارتند از بهروز وجدانــی، حميدرضا اردلان، حميدرضا 

عاطفی، امير عباس ستايشگر و بهروز مبصری
خانه موســيقی ايران به تک تک اعضا اين كانون تبريک گفته و اميد كه پويايی در تمام 

كانون های خانه موسيقی برقرار باشد.

پژوهشگران، فعال ترین کانون

کانون منتخب خانه موسیقی در سال 1401 معرفی شد
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